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سخنراني پنجم

بسم‌الله الرحمن الرحيم

با سلام به همه خواهران و برادران،
جلسه پنجم بحث »تبيين جهان« را آغاز مي‌كنيم، اجازه مي‌خواهم قبل از 
آمادگي  با  تا  را خدمتتان عرض كنم،  از جلسه گذشته  شروع بحث، خلاصه‌يي 

بيشتر شما خواهران و برادران، بتوانيم بحثمان را ادامه دهيم.
در نشست قبل، فصل اول از كتاب اول تكامل را تحت عنوان »پيچيدگي« يا 

»گذار مداوم از كهنه به نو« به‌مثابه اولين قانونمندي تكامل بيان كرديم.
در ابتداي اين فصل، تعريف پيچيدگي كه معادل گسترش و تفصيل كمي و 
كيفي پديده‌هاست، مطرح شد و با يك نظر مختصر به جريان تكامل ديديم كه 
كارگاه تكامل هر روز پديده‌يي نوتر عرضه مي‌كند كه به نسبت پديده‌هاي قبلي، 
پيچيده‌تر است و گفتيم كه اين قانون به‌مثابه اصلي عام، از ابتدايي‌ترين مراحل 
تكامل يعني تكامل معدني تا عاليترين مراحل تكامل يعني تكامل اجتماعي ساري 

و جاري است.
سمت  سمت،  واقع  در  نيست.  گريزي  آن  از  را  پديده‌يي  هيچ  كه  قانوني 
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پيچيدگي و عرضة پديده‌هاي نوتر است و اين نتيجه را گرفتيم كه هر پديده‌يي 
باشد  ديناميزمي  چنان  داراي  بايستي  اجباراً  باشد،  تكاملي  حيات  و  بقا  خواستار 
كه بتواند، همراه با پيچيده شدن شرايط، خود نيز تكامل پيدا كند. مخصوصاً در 
زمينه تكامل اجتماعي و مبارزات اجتماعي اين اصل اهميت و عينيت بيشتري 
برخورد  مرحله،  شرايط هر  با  متناسب  شيوه‌هاي  با  ما  اگر  كه  مي‌كند. چرا  پيدا 
پيروز شويم و حتماً محكوم به شكست  بر آن شرايط  نكنيم، مسلماً نمي‌توانيم 
خواهيم بود. زيرا روابط اجتماعي هميشه در حال پيچيده‌تر شدن است و گسترش 

و تخصيص بيشتري پيدا مي‌كند.
بعد از اين قسمت، يعني بعد از تعريف پيچيدگي، نظر كوتاهي نيز به قرآن انداختيم 

و اين قسمت را با تيتر »نظري به قرآن، مسأله ناسخ و منسوخ« شروع كرديم.
در اين قسمت هم توضيح داديم كه از ديدگاه قرآن، اين قانونمندي كه حاكم 
بر جهان است، تحت عنوان »ناسخ و منسوخ« نام برده مي‌شود و با ذكر آياتي از 
قرآن، اين مسأله را بيشتر تشريح كرديم و گفتيم، چه در پديده‌هاي طبيعي و چه 
در احكام و قوانين اجتماعي حتماً شاهد چنين قانوني هستيم، يعني تكامل در گذار 

از كهنه به نو مراحلي را از سر مي‌گذراند.
به‌دنبال اين بحث وارد قسمت ديگري تحت عنوان »مراحل كيفي عظيم جريان 
تكامل« شده و گفتيم كه پديده‌هاي تكاملي در هر محدوده زماني از جريان تكامل، 
خصوصيت مشتركي دارند، يعني در واقع مي‌توانيم اين مسأله را به اين‌صورت مطرح 
كنيم كه هر گاه پديده‌هاي يك محدوده زماني، خصوصيت مشتركي داشته باشند، 

اين محدوده زماني، يك مرحله يا فاز تكاملي ناميده مي‌شود.
در دنبال اين مطلب ديديم كه تغييرات هر مرحله يا تغييرات هر فاز تكاملي، 
الزاماً حد و نهايتي دارد و الي‌غيرالنهايه نيست. يعني تكامل ماده پس از يكسري 
پيچيده‌شدنها، در يك مرحله مشخص و معين به بن‌بست مي‌رسد و الزاماً به مدار 
بالاتري ارتقا پيدا مي‌كند، كه اين مرحله مسلماً قانونمنديهاي خاص خودش را 
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دارد و با مرحله قبل فرق مي‌كند، به همين دليل، مراحل تكامل از نظر زماني 
محدود هستند.

به‌دنبال اين بحث، اين سؤال مطرح شد كه آيا محدوديت فازها يا مراحل تكامل 
نشان از محدوديت كل دنياي مادي ندارد؟ چرا كه هر فاز تكاملي داراي مدت زمان 
محدودي است و از سوي ديگر چون تعداد فازها محدود است، هر چند زياد هم باشد، 
در نهايت باز هم قابل شمارش هستند، پس شايد بتوان اين نتيجه را گرفت كه كل 
جهان محدود است. اما به‌دنبال همين سؤال و جواب، اين مسأله را طرح كرديم كه 
اين جواب با شيوه ما سازگار نيست و اساساً از ابتدا قرار ما اين نبود كه به اين‌صورت 

به مسأله جهان پاسخ بدهيم، به همين لحاظ از جوابش گذشتيم.
يك سؤال ديگر هم كه در همين رابطه مطرح كرديم، اين بود كه گفتيم: نه 
اين‌كه مرحله تكامل اجتماعي، به‌عنوان عاليترين مرحله تكامل مطرح است و نه 
اين‌كه تكامل جهان حتماً بايد ادامه داشته باشد، حال اين سؤال مطرح مي‌شود 
كه پس از فاز تكامل اجتماعي چه مرحله‌يي را در پيش داريم؟ آيا مرحله تكامل 
اجتماعي پايان خط است؟ يا بايد به جهان و كيفيات جهان ديگري انديشيد؟ اين 
سؤال هم در دنبال همين سرفصل )مراحل كيفي عظيم جريان تكامل( مطرح شد. 
به‌دنبال اين سؤال گفتيم كه ما فعلًا قصد جواب‌دادن به آن را نداريم و در جاي 
خودش حتماً مورد بحث قرار خواهد گرفت. به اين جهت وارد جواب آن نشديم 

و بحثمان را ادامه داديم.
در ادامه اين بحث به يك نتيجه‌گيري مهم، كه در واقع خيلي هم رويش تأكيد 
خاصي  اهميت  از  اجتماعي  حركت  در  مخصوصاً  نتيجه‌گيري  اين  رسيديم.  شد، 
قانونمنديهاي  تكاملي،  مرحله  و  مقطع  هر  كه  است  اين  آن‌هم  و  است  برخوردار 
خاص خود را دارد. في‌المثل قانونمندي حاكم بر حيات با قانونمندي حاكم بر ماده 
اگر ما به‌طور اخصّ در زمينه  اين مطلب گفتيم كه  به‌دنبال  بي‌جان تفاوت دارد. 
و  انقلاب  از هر  و پس  نكنيم  توجه  اين موضوع  به  اجتماعي،  مبازرات  و  مسائل 
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تحولي كه در جامعه ايجاد مي‌شود، قانونمندي آن مرحله را نشناسيم، چگونه به 
به  را  قبلي  مرحله  قانونمنديهاي  بخواهيم  اگر  يعني  انحراف كشيده خواهيم شد. 
مرحله جديد هم تعميم بدهيم، حتماً ضربه خواهيم خورد، كه در پي آن شكست 
حتمي است. به‌خاطر اهميت و حساسيتي كه اين قسمت داشت و به‌دليل اين‌كه 
امكان دارد در مسائل پيچيده به اشتباهاتي دچار شويم، يكسري از نمونه‌هاي اين 
طرز تفكر، يعني تعميم قانونمنديهاي يك مرحله به مراحل ديگر را تحت عنوان 

»ساده‌سازي و شبيه‌سازي، مبين عدم توجه به پيچيدگي مراحل«، بررسي كرديم.
ابتدا در زمينه حيات گفتيم كه كيفيت و مكانيزم حيات چگونه است و نظرات 
كساني كه مي‌خواستند به صرف يكسري حركتهاي مكانيكي، آميبهاي مصنوعي 
را ذي‌حيات تلقي كنند، يا به‌عبارت ديگر به‌وسيله قوانين فيزيك و شيمي حيات را 
توضيح دهند، بررسي كرديم. هم‌چنين نظرات آن‌سري دانشمندان علم سيبرنتيك 
كاركرد  ظاهري  بودن  يكسان  به‌دليل  را  الكترونيكي  پيچيدة  ماشينهاي  كه  را 
اين ماشينها با مغز انسان و حتي در بعضي مواقع قدرت انجام محاسبات بسيار 
پيچيده‌تري از آن، مشابه انسان تلقي مي‌كردند، بررسي كرده و در نهايت اشكالات 

و ايرادات آنها را مطرح كرديم.
اما متأسفانه در جلسه قبل وقت تمام شد و بحث ناتمام ماند. در اين جلسه 
ابتدا فصل اول جلسه قبل را ادامه داده و سپس فصل دوم از كتاب اول را تحت 

عنوان »شتاب يا سرعت روزافزون جريان تكامل«، بررسي خواهيم كرد.

 ساده‌سازي در زمينه مسائل انسان‌شناسي
از  مداوم  »گذار  يا  »پيچيدگي«  يعني  تكامل،  اول  قاعده  قبل،  جلسه  در 
كهنه به نو« را بحث كرديم و به ساده‌سازي و شبيه‌سازيها و مجموعه تفكّرات 
ساده‌انديشانه، در رابطه با ناديده‌گرفتن پيچيدگي و بغرنجي هر پديده، در مرحله 
تكاملي خاص خودش، اشاره نموديم. اكنون در ادامه همين موضوع، ناديده‌گرفتن 
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به چه  ببينيم  تا  بررسي مي‌كنيم  را  انسانشناسي  قلمرو  در  پيچيدگي  و  بغرنجي 
نتايجي منجر مي‌شود.

افتادن  انسان،  ويژه  بغرنجي  و  پيچيدگي  ناديده‌گرفتن  قطعي  نتايج  از  يكي 
به دامن جبرگرايي و تسري‌دادن عليت مكانيكي به كردارها و رفتارهاي انسان، 
مي‌باشد. اين درست است كه هر چيز علتي دارد و اين هم درست است كه اعمال 
اعمال  سنگ  و  چوب  مورد  در  كه  را  عليتي  اين‌كه  اما  دارند،  علتي  نيز  انسان 

مي‌شود، به كردارهاي انسان تعميم دهيم، اين ديگر يك ساده‌سازي است.
را در  انسان  تفكرهاي ساده‌سازانه مكانيستي، تلاش مي‌كنند كه  غالباً طرز 
مقابل عوامل و علتهاي خارجي مطلقاً فعل‌پذير يا مجبور تلقي كنند و بر اين اساس 
اعمال هر فرد را ـ چه خوب و چه بد ـ مطلقاً تحت تأثير شرايط خارجي )خانواده، 
وراثت، طبقه و… ( تحليل كنند. اين‌چنين تحليلهايي به‌مثابه ناديده‌گرفتن تفاوت 
يك  انسان،  از  تحليلهايي  چنين  است.  انواع  ساير  و  انسان  ميان  عظيم،  كيفي 

سيماي ماشيني، مكانيكي، سرگردان و غيرمسئول ارائه مي‌دهد.
بديهي است، هم‌چنان‌كه بعدها در مبحث خاص انسان خواهيم ديد، موقعي 
به  انسان رد مي‌كنيم،  را در مورد  اين‌چنيني  كه ما تفكر مكانيكي و جبرگرايي 
عملكرد  بايستي  بلكه  نيست،  علي‌الاطلاق  و  علي‌الاصول  عليت،  انكار  معناي 
پيچيده عليت را در درون انسان، به‌دليل پيچيدگي خودش جستجو كرد. بنابراين 
هرگونه قياس ساده‌سازانه و مشتبه‌كردن انسان با ماشين  نتيجه‌يي جز انحراف و 

اشتباه در برخوردهاي ما به‌دنبال نخواهد داشت.
قبلًا فرويد را مثال زديم كه دقيقاً از انسان، يك تجزيه و تحليل و تفسير حيواني 
ارائه مي‌داد. در حقيقت فرويد با يك تفكر ماترياليستي ماشيني )ماتريال مكانيكي(، 
روانشناسي حيواني را به انسان تعميم مي‌داد. به زبان ساده‌تر، فرويد در حقيقت فقط 
مخرج مشترك انسان و حيوان را مي‌ديد ولاغير، و روانشناسيش را بر روي آن استوار 
مي‌كرد. طبيعتاً پاسخ برخي مسائل در اين طرز تفكر، بعضي وقتها مي‌تواند درست 
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باشد، ولي اين، به‌مثابه آن نيست كه تمام تئوري كه بر اين مبناست، درست باشد. 
به‌عبارت ديگر، بايد ديد كه در رفتار انساني، چه چيز مسلط و تعيين‌كننده است، آيا 

آگاهي و اراده آزاد و به‌قول ما اختيار يا غرايز حيواني كور و خودبه خودي؟
باور فرويد این بود که شخصيت انسان، در سردابخانة روح قرار دارد. سردابخانة 
فردي مي باشد.  و  نژادي  انبان عقده‌هاي  است که  ناخودآگاه  نهانخانة  نيز  روح 
نخستين عقدة بزرگ انسان نيز، عقدة جنسيت. پس در ديدگاه فرويد عقدة جنسي 

است، محرک و ديناميزم رفتار و حرکت انسان است.
اين درحالي است که برخي وجوه مشترک ميان انسان و حيوان وجود دارد؛ 
غرايزي مانند حفظ خود و حفظ نسل. اما براي شناختن انسان بايد ديد که چه 
رفتاري در انسان غالب و مسلط است، همين غرايز کور و وجوه مشترک با حيوان 

يا در مداري بسيار عاليتر، آگاهي، اختيار و ارادة آزاد  انسان؟
نظر  در  را  انسان  ويژة  بغرنجي  و  پيچيدگي  وقتي  بدين ترتيب می بینیم که 

نمي گيريم، در بررسي و شناخت انسان چگونه به نتايج اشتباه مي‌رسيم.
ابعاد قاعده پيچيدگي وارد زمينه ايدئولوژيك، يعني  اجازه دهيد در گسترش 

مسائل خاص اعتقادي شويم:

 ساده‌سازي در زمينه مسائل ايدئولوژيك
درجه  فهم  بدون  را  اشيا  ما  كه  است  محال  رئاليك  و  واقعگرا  تفكر  يك  در 
پيچيدگي و بغرنجي‌شان درست شناخته و تببين كنيم. به‌عنوان مثال يادمان هست 
كه آن طبيب فرانسوي1، حدود دو قرن پيش مي‌خواست خدا را زير تيغ جراحي 
ببيند. درحالي‌كه پيچيدگي مسأله‌يي به نام خدا، آن‌قدر هست كه اگر دكتر »مارا« 
آن را درك مي‌كرد، مسلماً لمس‌كردنش را در زير تيغ جراحي طلب نمي‌كرد. چرا 
كه اگر فرض كنيم كه خدايي هست، بي‌ترديد آن‌چنان ساده نخواهد بود كه در زير 

تيغ جراحي ديده شود، يا به تجربه درآيد.

1-دكتر »مارا« مي‌گفت: تا خدا را زير تيغ جراحي نبينم، آن‌را باور نمي‌كنم!	
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داده‌هاي  و  قواعد  يكسري  تعميم  ساده‌سازيها،  گونه  اين  از  ديگري  نمونه 
اقتصادي است، به اساس مذاهب، به‌ويژه مذاهب توحيدي كه مورد نظر ماست2. 
مثلًا دين اسلام را به‌مثابه روبناي جامعه قبيلگي، يا فئودالي يا جامعه‌يي در حال 
گذار از اين دوره به آن دوره تحليل كردن. حال آن‌كه اگر ما موضوع را اين‌قدر ساده 
نكنيم، شايد دريچه‌هاي جديدي از حقيقت به رويمان باز شود،  از جمله به امكان 
وجود داشتن چيزهايي كه در محاسبات ساده‌سازانه ما نمي‌گنجد پي ببريم. چون اگر 
في‌المثل در مورد دين اسلام به اين روش يعني تلقي‌كردن آن به‌عنوان يك روبنا 
و معلول شرايط اقتصادي ـ اجتماعي زمان تكيه كنيم، خواهيم ديد كه هزار و يك 

نكته باقي خواهد ماند كه در اين نحوه برخورد نمي‌گنجد.
در زمينه ساده‌سازيها و در نظرنگرفتن پيچيدگي امور به چند نمونه در تاريخ 

اسلام اشاره مي‌كنيم:
به‌عنوان مثال مسأله ازدواجهاي پيغمبر كه خيلي روي آن انگشت مي‌گذارند؛ 
آن‌چه مسلم است اگر تصويري كه از پيامبر يا بعضي از ائمه به اين ترتيب ترسيم 
مي‌شود، درست باشد، آنها هرگز قادر نبودند ـ يعني نمي‌بايست قادر مي‌بودند ـ كه 
با چنان مسائل عظيم اجتماعي و سياسي درگير شده، بتوانند خودشان را حفظ كرده 
و آن مسائل را نيز درست حل نمايند. البته فعلًا نمي‌خواهيم اين موضوع را به‌طور 
كامل تشريح كنيم، فقط مي‌خواهيم جايي در ذهن باز شود، زيرا در بسياري از موارد 

امور مشتبه شده و قياسهاي ساده‌سازانه‌يي به‌عمل مي‌آوريم.
به‌عنوان مثال، در تفسير مسأله »زوجيت« در قرآن، بسياري افكار با كوتاه‌بيني 
فراتر از اين نرفته‌اند كه تفسير مسأله زوجيت يعني زن و مرد،  در حالي‌كه وقتي به 

قرآن نگاه مي‌كنيم، مثلًا در سوره »يس« اين‌طور مي‌خوانيم:

»سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الَْزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الَْرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَ يَـعْلَمُونَ«
»منزه است آن كسي كه تمام چيزها را زوج خلق كرد، ازجمله چيزهايي كه بر 

2-طبعاً ما به آنها معترض هستيم.	
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زمين مي‌رويد و نفس خود انسان را و چيزهايي هم كه شما آن را نمي‌دانيد«.3

طبيعتاً مسأله زوجيت، فقط در قالب زن و مرد ـ يا چنان‌كه در بعضي از تفاسير 
نوشته‌اند ـ ملائكه نمي‌گنجد، بلكه اشاره به مسأله عام‌تري دارد و آن مسأله نفس 
»زوجيت« و »تضاد« است. در تفسير قرآن يا در كل تاريخ اسلام، از اين نمونه‌ها 
بسيار است. مثلًا مسأله تغيير قبله كه در آن زمان، براي عده‌يي مشتبه شده بود 

كه دليلش چيست!
از اين نمونه‌ها در همه زمينه‌هايي كه ما با آنها تماس داريم، فراوان هستند. 
غالباً فكر مي‌كنيم ـ يا تمايل داريم فكر كنيم ـ مسائلي كه براي ما حل نشده يا 
ابهاماتي كه ما داريم، براي افراد بالاتر از خود ما هم حل نشده، بنابراين آنها را با 
خودمان قياس مي‌كنيم. درحالي‌كه اين‌طور نيست، هر پديده‌يي در رفتار، كردار و در 
درجه پيچيدگي و بغرنجي خودش بايد تفسير شود. آيا اگر تصوير عاميانه‌يي كه از 
امام حسن)ع( ترسيم مي‌كنند، درست باشد، آيا مي‌توانست در مقابل يك سياست‌باز 
حرفه‌يي، فوق‌العاده مكّار و زيرك مثل معاويه، گليم خودش را از آب بيرون بكشد؟4 
ترسيم  امام)ع(  از  كه  تصويري  موارد  از  خيلي  در  باشيد،  ديده  اگر  كه  است  اين 

مي‌كنند، تصويري است مثل شاهپورها!…

5. منشأ و علل ساده‌سازي و شبيه‌سازيها

مشتبه‌شدن  و  قضايا  ساده‌كردن  اين‌گونه  سرچشمه  كه  كرده‌ايم  اشاره  اگرچه 
اموري كه به‌دنبالش خواهد آمد، از ناديده‌گرفتن درجات پيچيدگي پديده مورد بحث 
را كه پديده در  به‌عبارت ديگر، وقتي مرحله تكاملي  ناشي مي‌شود.  و بررسي ما 
آن است، با قانونمنديهاي خاص خودش در نظر نمي‌گيريم، به وادي ساده‌سازي و 
شبيه‌سازي مي‌افتيم. در نتيجه حرفها، بررسيها و نتيجه‌گيريهايمان لوث و مبتذل 

3-سوره »يس« ـ آيه 36	
4-براي مطالعه بيشتر در اين زمينه به كتاب »امام حسين« از انتشارات سازمان مجاهدين خلق ايران 

صفحه 38 تا65 مراجعه نماييد.	
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قشري‌گري،  سطحي‌گري،  به‌يك‌نوع  مسأله  خلاصه  به‌طور  يعني  شد.  خواهد 
انجماد، فقط و فقط در يك قالب و چارچوب معين ديدن )دگماتيسم( و حقيقتي 
را فراتر از آن قالب و چارچوب قبول نكردن مربوط مي‌شود كه خودش يعني 
از  و  هست  سرجايش  حقيقت  آن  هستيم،  ذهني  كه  هستيم  ما  اين  ايده‌آليسم. 
اين‌جاست كه انبوه مغالطه‌كاريها، اشتباهها و خلاصه فتنه‌ها برمي‌خيزد. اتفاقاً يكي 

از معاني متشابهات در قرآن، همين است.5
بنابراين در آن‌جا كه فرد يا گروهي تلاش مي‌كند كه بخشها و قانونمنديهاي 
ناشناخته طبيعت يا جامعه را به سادگي تفسير و قياس كند، به ديناميزم، پويايي 
و تحرك كمال‌طلبانه كتاب خدا، طبيعت و جامعه بي‌توجه مي‌شود و از اين‌جاست 
تحرك  و  مي‌شود  منجمد  كودكانه،  قياسهاي  با  مجازي،  و  ذهني  الگوهاي  كه 

خودش را از دست مي‌دهد.
البته اين مظهر يك تمايل شرك‌آميز و انحرافي است كه به‌قول قرآن6 تنها 
»اولوالالباب«، آنهايي كه صاحب خردهاي ژرف و بينشهاي عميق هستند و سطحي 
با قضايا برخورد نمي‌كنند، از آن رهايي دارند و از آن مصون مي‌مانند. درصورتي‌كه 
باز هم به‌قول قرآن افراد سطحي و صوري در آن درمي‌مانند و به‌خصوص كج‌روها 
و منحرفها در برخورد با اين متشابهات، با اين بخشها يا قانونمنديهاي ناشناخته 
طبيعت و جامعه، امر بر آنها مشتبه شده و به‌منظور فتنه‌جويي، از آن بهره‌برداري 

مي‌كنند. به‌قول قرآن:

نَهِ« تَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتـْ يـَ لُوبِهِمْ زَيْغٌ فـَ »فَأَمَّا الَّذِينَ في قـُ
نتيجه‌يي كه مي‌گيريم اين است: بدون اين‌كه بفهميم مسأله مورد بحث ما 

انتشارات  قرآن(،از  )ديناميسم  بياموزيم«  قرآن  »چگونه  كتاب  به  زمينه  اين  در  بيشتر  مطالعه  5-براي 
سازمان مجاهدين خلق ايران صفحه 16 تا52 مراجعه نماييد.

مِــنْــهُ آيـَــاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُــنَّ أُمُّ الــْكِــتــَابِ وَأُخَـــرُ  ــذِيَ أنَـــزَلَ عَلَيْكَ الــْكِــتــَابَ  6-سوره »آل عمران« آيه7: هُــوَ الّـَ
عْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ الّلُ  يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَهِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يـَ لُوبِهِمْ زَيْغٌ فـَ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قـُ

رُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألْبَابِ.	 قُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يـَ
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فازهاي  از  كدام‌يك  در  روانشناسي(  مسأله  چه‌يك  و  سياسي  مسأله  )چه‌يك 
تكاملي مطرح است و با چه قانونمنديهايي قابل تفسير و تبيين است، ورود در 

آن جز اشتباه چيزي دربر نخواهد داشت.
به اين دليل است كه عنوان جديدي مطرح مي‌كنيم، اين موضوع براي برخورد 

درست با قضاياي مختلف به ما خيلي كمك خواهد كرد.

6. نتايج تبعي قانون پيچيدگي

 ضرورت شناخت و تفكيك مراحل و حد و حدود صلاحيتها
نتيجه  مي‌توانيم  كرديم،  بحث  پيچيدگي  قاعده  مورد  در  تاكنون  بنابرآن‌چه 
بگيريم كه بدون شناخت حد و مرز پديده‌ها و بدون شناخت محدوده‌ها هيچ 
تلقي درست و جامعي از هيچ‌كس، هيچ‌چيز و هيچ قانونمندي نخواهيم داشت.

بنابراين مقدمتاً در برخورد با هرپديده‌يي بايد مرحله‌يي را كه در آن قرار دارد، 
بشناسيم. مثلًا وقتي واكنشهاي يك انسان را مطالعه مي‌كنيم، بايد معلوم شود 
كه اين واكنش يك بچه است، يا واكنش يك شخص كاملًا بالغ، تا براساس آن 

بتوان روي واكنش او نظر داد.
به همين دليل بايستي از تعميم قوانين كهنه مراحل قبل، به مـرحله جديد 
و پديده‌هاي جديد احتراز كنيم. طبعاً قوانين جديد هم خودشان حد و مرز دارند، 
يعني تا مرحله معيني مي‌توانند پرواز كنند، اشيايي كه در زير بالهايشان است را 
تحت‌الشعاع قرار داده و تجزيه و تحليل كنند. البته در مورد اينها هم باز به جايي 

مي‌رسيم كه بردشان تمام مي‌شود.
فيزيكي،  خواه  قانون-  يك  حدود  نبايستي  هرگز  گفتيم،  قبلًا  هم‌چنان‌كه 
چه  در  كه  كنيم  فراموش  يعني  كنيم،  فراموش  را  ـ  اجتماعي  يا  روانشناسانه 
محدوده‌يي صادق است. چرا كه خارج از اين، باز هم لوث‌كردن است، مثلًا اگر 
قوانيني كه در مورد يك اتوبوس زميني اعمال مي‌شود و برطبق آن حركت كرده 
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و هدايت مي‌شود، به پروازهاي فضايي تعميم داده شود، سقوط امري حتمي است. 
هم‌چنين، تعميم يك شناخت فقط علمي به كل جهان و بناي يك جهان‌بيني 

فلسفي براساس آن، باز هم مطلقاً اشتباه است.
قبلًا توضيح داديم كه اشتباه بزرگ مكانيستهاي قرن 18 و 19 در اين بود 
كه قوانين و الگوهاي ماشيني را به تمام جهان تعميم مي‌دادند، به حيات، انسان 
و به كل هستي. جهان را زماني مثل يك ساعت، زماني مشابه ماشين، بعد هم 
مثل دستگاههاي كامپيوتر تعبير مي‌كردند، درحالي‌كه حل مسائل جهان و هستي، 
چيزهايي بيشتر از فيزيك و شيمي طلب مي‌كند. به همين دليل بسياري از مفاهيم 

ناشناخته، براي آنها مبهم و شايد غلط و خرافي بود و به آن مارك مي‌زدند.
قالبها  آن  در  اصلًا  بشري  ايده‌آلهاي  و  آرمانها  انقلابي«،  »شور  مفهوم  مثلًا 
نمي‌گنجد و در آن ديدگاهها قابل بحث نيست، زيرا در محدوده بررسي كه فيزيك و 
شيمي است، نمي‌گنجد. به همين دليل تأكيد مي‌كنيم كه شناخت حدومرز پديده‌ها و 

صلاحيتها امري لازم و مشخص كننده برد و ميدان عمل واقعي آنها است.

 شناخت حدود و مرزهاي اشيا، افراد و قانونمنديها، مبين ارزش 
و اهميت واقعي آنها

شناخت حدود و مرزهاي اشيا، حتي اشخاص و قانونمنديها، نه‌تنها از ارزش 
ما  به  و  مي‌كند  آشكار  را  آنها  واقعي  ارزش  و  اهميت  بلكه  نمي‌كند،  كم  آنها 

مي‌فهماند. در همين رابطه مثالي مي‌زنيم:
مي‌دانيم كه تئوري نسبيت اينشتين، به‌مثابه مكمل تئوري مكانيك نيوتوني 
است ولي آيا »تئوري نسبيت« به معناي از اعتبار افتادن قوانين نيوتون است؟ طبعاً 
نه! قبل از »تئوري نسبيت«، قوانين نيوتون را به حركت در همه محدوده ها و تمام 
قوانين در مورد جرمهاي كوچك و سرعتهاي  اين  تعميم مي‌دادند، ولي  پديده‌ها 
نزديك نور، جواب درستي نمي‌داد. پس در حقيقت با ورود تئوري اينشتين قوانين 
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نيوتن از اعتبار نمي‌افتد، بلكه جاي واقعي خود را مي‌يابد7. جاي واقعي يعني چه؟ 
استفاده  است،  صادق  كه  خاصي  محدودة  همان  در  نيوتن  قوانين  اكنون  يعني 
مي‌شود. درحالي‌كه اگر قوانين نيوتن در جاي واقعي خودش قرار نگرفته و در پلّه‌يي 
كه جاي واقعي خودش نبود مي‌نشست، باعث نتايج نادرست و غيرواقعي مي‌شد كه 

در اين حالت سقوط حتمي بود.
بنابراين ما با قرار دادن يك فرد يا يك قانونمندي در جاي خودش، نه‌تنها از 
ارزش، اهميت و اعتبار آن كم نمي‌كنيم، بلكه في‌الواقع اعتبار و ارزش واقعيش را 
به آن مي‌دهيم. لذا تعيين حدود و صلاحيتها امري است بسيار لازم، چه در مورد 
خودمان يا ديگران يا قانونمنديها.  در غير اين‌صورت دچار چه مشكلات و انحرافاتي 
كه نخواهيم شد. مثلًا اگر ما از فردي كه مهندس است، انتظار طبابت داشته باشيم، 

آن‌جا خرابكاري مي‌كند، مريض تلف شده و خودش هم خراب خواهد شد.
البته اين مثال ساده و براي همه قابل فهم است ولي اگر همين مسأله را در 
موارد و زمينه‌هاي ديگر نيز تعميم دهيم ـ في‌المثل مسائل سياسي يا تشكيلاتي ـ 
با كمي دقّت خواهيم ديد كه نتيجه چنين برخوردهايي چه خواهد شد و چه زيانهايي 
برخوردهايي  چنين  از  تلخي  خاطرات  به‌خصوص،  علم  تاريخ  آورد.  خواهد  به‌بار 

به‌خاطر دارد.
باز هم مثال ديگري مي‌زنيم:

بود.  ميلادي   20 سدة  ابتداي  و   19 سدة  برجستة  فيزيکدان  پلانک،  ماکس 
و  کوانتوم  تئوري  زمينة  در  به ويژه  فيزيک،  علم  به  پلانک  که  خدماتي  پاس  به 
ذرات بنيادين داشت، او را پدر نظرية كوانتوم شناختند. آلبرت انيشتين، به ميزان 
زيادي، دستاوردهاي خود را مديون ماکس پلانک بود. تا جايي که در سال 1918  

نيوتني صادقاند. ولي هنگامي كه به سرعتهاي  پائين، قوانين  اجرام بزرگ و سرعتهاي  7-در محدوده 
نزديك نور مي‌رسيم، ديگر اين قوانين نمي‌توانند چگونگي روابط را تشريح كنند و به اين ترتيب به نتايج 
نادرستي مي‌رسيم. اگرچه قوانين حاكم بر سرعتهاي بالا عامتر بوده و با تقريبهاي واقعي در سرعتهاي 

پائين نيز مي‌توانند به كار گرفته شوند.	
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اینشتين، نيلز بوهر، ارنست رادرفورد و ورنر هايزنْبِرگ، که به خاطر دستاوردهاي 
ماکس  همگي  بودند،  نوبل  جايزة  دريافت  شايستة  فيزيک،  علم  در  خود  علمي 

پلانک را شايسته ترين دانشمند براي دريافت اين جايزه، معرفي کردند.
پلانك که به آزادي و اختيار انسان باور دارد می گويد:8 

خودآگاهي  و  ضمير  همان  که  داريم  خود  به  نزديکتر  شناخت  منبع  يک  »ما 
انسان است. اين چشمة شناخت به ما مي گويد که در نهايت، آگاهي و ارادة ما پيرو 
قانون نيست. نداي دروني ضمير،  ما را مطمئن مي کند که در هر لحظه شايستگي 
آن را داريم که ميان دو راه موجود يکي را انتخاب کنيم. نتيجه اين که هر کس 

مسئول اعمالي است که انجام مي دهد«.
را  بالاتر  قدرتي  مي كنيم،  انتخاب  زندگيمان  طول  تمام  در  ما  »بدين ترتيب 
توضيح  نمي توانيم  هيچ گاه  علمي،  دقيق  نقطه نظر  از  را  او  وجود  كه  سرسپاريم 
دهيم. آن كه توسط هيچ كس كه به ميزاني فكر كند، قابل انكار نخواهد بود. در 
اين جا براي يك انسان ژرف انديش، فقط دونوع وضعيت وجود دارد كه بين آنها 
روي  از  تسليم  و  “تقديس”  يا  كردن  مقاومت  و  “ترس”  كند:  انتخاب  مي تواند 
اعتماد. در هر حال، براي آن فرد، چيزي باقي نمي ماند، جز اين كه در تنازع بقا با 
صبر و شجاعت ايستادگي كند و در برابر خواستة قدرت بالاتر كه وراي او وجود 

دارد، سر خم كند«. 
اما از طرف ديگر، پلانک به عنوان يک دانشمند برجستة فيزيک، بدون ذره‌اي 
اين جهان، معلول  به اين معنا که هر حرکتي در  باور داشت،  ترديد، به »عليت« 
يک علت است. در اين نقطه، باور ايدئولوژيك پلانك كه بر آزادي و اختيار انسان 
تاكيد داشت، با باور علمي او نسبت به حتمي بودن »عليت« در تضاد قرار مي گيرد. 
ماکس پلانک نمي تواند تضاد ميان اين دو باور را حل کند. از اين رو،  بدون اين‌كه 
تضاد بين آنها حل شود، در مقاله‌اش وارد شده و نتيجه‌يي كه به‌بار مي‌آورد، يك 

كتاب »علم به كجا مي‌رود« نوشته ماكس پلانك، »قانون عليت و آزادي اراده«	 	-8
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آزادي اراده خيلي مبتذل است. به اين معني كه مي‌گويد: بله، قطعاً همه كارهاي ما 
علت دارد، ولي الان كه مثلًا ما يك علتي را خودمان نمي‌دانيم، يك »من« بالاتر، 
را مي‌تواند درك كند. من كه  با شعورتر و عاقلتر، آن علتها  يك »من« شاعرتر، 
خودم نمي‌توانم درك كنم، پس من بالنسبه مختار هستم و صاحب اراده، درحالي‌كه 
از طرف آن »فوق عقل« يا»فوق من«، »مجبور« هستم… در نتيجه  اين آزادي 

و اختياري است، بسيار لوث و خيلي مبتذل9. نمونه ديگر:
همه ارج و شأن اينشتين را مي‌دانيم كه در پهنه فيزيك چقدر بي‌رقيب است 
ولي وقتي اينشتين وارد مسائل اجتماعي مي‌شود، ديگر اين‌طور نيست. نظرات وي 
در زمينه اجتماعي گاه بسيار ساده و اساساً غيرواقع‌بينانه است. مثلًا براي گسترش 
صلح در سطح عالم، بيش از حد به سازمان ملل چشم دوخته بود. اينشتين در مورد 
سازمان ملل، تمام و كمال از نظريات فردي به نام »امري ريوز«10دفاع مي‌كرد، 

آن نظريات اين است:
»لازم است حكومتي جهاني به‌وجود آيد و قوانيني وضع شود، به‌طوري 
با  را  ملتها  مابين  اختلافات  بتواند  مزبور  حكومت  لزوم،  موارد  در  كه 
اتكاي به قوانين برطرف سازد. همان‌طوري‌كه امروزه حكومت مركزي 

واشينگتن، اختلاف مابين ممالك متحده را در موارد لزوم رفع مي‌كند«.
حكومت  يك  تأسيس  با  مي‌كند  فكر  ساده‌سازانه  به‌طور  مي‌كنيد،  ملاحظه 
درحالي‌كه  خوابيد!  خواهد  دعواها  همه  آن،  قانون  با  و  واحد  جهاني  به‌اصطلاح 
امروز ما مي‌دانيم، براي اين‌كه به حكومت جهاني واحد برسيم، بايستي مرزهاي 
اين‌كه  برداشته نخواهند شد، مگر  بين‌المللي  برداشته شوند. مرزهاي  بين‌المللي 

مسائل ملي حل شود، يعني لازمه‌اش اين است كه استثمار در كار نباشد…
پس شعار دلنشين حكومت جهاني واحد را الان دنبال كردن، يك كار خيلي 
امروز  است،  نهايي  آرمان  آن  خواستار  في‌الواقع  كسي  اگر  است.  ساده‌انديشانه 

9- البته در اين‌جا طبعاً قصد ورود كامل در اين بحث را نداريم، فقط مي‌خواهم به‌طور كلي نمونه‌يي را بگويم.
Emeryreves-10، كتاب زندگينامه اينشتين، نوشته فيليپ فرانك.	
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بايستي تمام قوايش را عليه تضاد اصلي و راهبند اصلي تكامل جامعه در حيطة 
مرزهاي ملي مصرف كند.

درست به همين دليل، به‌رغم هرگونه استفاده سياسي يا تاكتيكي از سازمانهاي 
بين‌المللي، نبايستي امر بر ما مشتبه شده و فكر كنيم اينها مي‌آيند و مسائل را حل 
مي‌كنند، نه! اينها افكار كودكانه‌يي بيش نيست. ولي اينشتين به‌دليل اضطراب 
زياد از عملكرد بمبهاي اتمي و به‌دليل صلح‌دوستي زياد، خيلي دلش مي‌خواست 
كه جنگ نباشد. به‌خصوص به‌خاطر روحيه انسان‌دوستانه فوق‌العاده صادقانه‌اش 
اين‌طرف و آن‌طرف چنگ مي‌زد، مثلًا  به  بنابراين  بود،  نگران  ناراحت و  خيلي 
معتقد بود كه احتراز از جنگ محال است، مگر اين‌كه به‌جاي قدرتهاي نظامي 
ملل مختلف، يك قدرت نظامي واحد درست شود و باز حكومت نظامي و حكومت 
نوع  هيچ  بين‌المللي،  امنيت  به  مربوط  مسائل  در  كه  آيد  به‌وجود  واحد  جهاني 
مخالفتي با اعضاي آن حكومت جهاني مطرح نباشد ولي اين حكومت جهاني را 
چه كسي انتخاب كند؟ مردم و نه دولتها. يعني در حقيقت اين حكومت جهاني 

فوق ملي باشد.
جنگهاي  اما  است،  بدي  بسيار  چيز  جنگ  كه  داريم  اعتقاد  هم  ما  البته 
تجاوزكارانه، جز با جنگهاي عادلانه خلقها نابود نخواهد شد. چرا كه اگر نخواهيم 
صوري ببينيم، هر چيزي ضدش، در خودش هست. بنابراين البته براي استقرار 

صلح نهايي بايد جنگيد، منتهي جنگ با جنگ‌افروزان.
اين‌جا  برجسته‌يي،  آن‌چنان  انسان‌دوست  و  فيزيكدان  ولي ملاحظه مي‌كنيد 
نمي‌تواند رهنمودهاي عيني بدهد، بي‌جهت به سازماني دل بسته بود، كه چيزهايي 
كه او مي‌خواست، از سازمان ملل ساخته نبود. مگر تأسيس چنين سازماني امكان 
دارد؟ چه كسي تأسيس خواهد كرد؟ چه كسي اجازه خواهد داد؟ يك حكومت 
جهاني واحد را؟!… اين افكار از آن‌جا مي‌جوشد كه ما ماهيت حكومتها را ندانيم، 
ماهيت دولتها را ندانيم، اگر اين كار در سطح بين‌المللي امكان‌پذير باشد، اول در 
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سطح ملي بايد اين كار را كرد. درحالي‌كه اين‌طور نيست، طبقات متخاصم جلوي 
را پيش  را مي‌آورند و كار خودشان  نماينده خودشان  ايستاده‌اند و دولتهاي  هم 

مي‌برند، حالا شما هرچه مي‌خواهيد بگوييد…

و  سياسي  مسائل  ايدئولوژيك،  كار  قلمرو  در  صلاحيت  مسأله   
اجتماعي و در تشكيلات انقلابي

وقتي اين برخوردهاي ساده‌سازانه را تعقيب مي‌كنيم، به مسأله صلاحيت و عدم 
صلاحيت مي‌رسيم. وقتي كسي در زمينه‌يي صلاحيت نداشته باشد، هر اندازه هم 
كه در زمينه‌هاي ديگر برجسته باشد، در آن زمينه خاص سقوط خواهد كرد، چرا 
كه همراه با پيچيدگي آن زمينه خاص نيست. بنابراين خيلي ساده‌سازانه و كودكانه 

حرف خواهد زد.
به‌عنوان مثال بعد از ضربه‌يي كه سازمان ما در سال54 خورد، عده‌يي از نيروها 
به  كنند،  تحليل  نمي‌توانستند  درست  را  ضربه  علت  چون  حتي صادق،  عناصر  و 
كار  به  شروع  است،11به‌اصطلاح  سازمان  ايدئولوژي  در  ضربه  علت  اين‌كه  خيال 
ايدئولوژيك كردند،  ولي از آن‌جا كه دست زدن به اين كار، مستلزم داشتن صلاحيت 
در اين زمينه مي‌باشد- كما اين‌كه كار جراحي را هم دست هر كسي نمي‌دهيم ـ و 
چون اين صلاحيت به‌قدر كافي موجود نبود، در اكثريت قريب به اتفاق اين موارد 

نتايج راست‌روانه بود.
توجه به مسأله صلاحيت به‌خصوص در مسائل اجتماعي و سياسي، اهميت 
زيادي دارد، زيرا از آن‌جا كه مسائل اجتماعي و سياسي جزو مسائل روزمره زندگي 
برخلاف  ـ  نيست  ملموس  چندان  زمينه‌ها  اين  در  صلاحيت  مسأله  است،  افراد 
مي‌كنند  مسئوليت  احساس  كمتر  افراد  و  ـ  مختلف  ماشينهاي  تعمير  يا  جراحي 

11- براي آشنايي بيشتر به جزوه »رهنمودهايي درباره تعليمات و كار تعليماتي مجاهدين« از انتشارات 
سازمان مجاهدين خلق ايران، صفحه8 تا10 مراجعه نماييد.	
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كه حد و مرز صلاحيت خودشان را بفهمند. درحالي‌كه درست برعكس، به‌علت 
مي‌بايستي  دقيقاً  هستند،  فيزيكي  مسائل  از  پيچيده‌تر  اجتماعي  مسائل  اين‌كه 
بيشتر حواسمان جمع باشد كه به مقوله صلاحيت توجه بسيار زيادتري مبذول 

داريم.
هم‌چنين در تشكيلات انقلابي، عدم توجه به مسأله صلاحيت اشكالات زيادي 
را به‌دنبال خواهد داشت. مثلًا در برخورد با افراد، عدم توجه به اين مسأله و مسائل 
جانبي آن باعث اشكالاتي مي‌شود؛ تعريف زائد بر واقعيت، از يك خواهر يا برادر 
انقلابي، يا انتقاد زائد بر واقعيت، او را در جاي خودش قرار ندادن، بالاتر يا پايين‌تر 

قرار دادن، حتماً بعداً مسأله‌ساز خواهد شد.
اگر ما فردي را در جايي قرار دهيم كه بالاتر از جاي واقعيش باشد، بعداً شكست 
و خفت حتمي است. درحالي‌كه ما بايد به او كمك كنيم كه امر برخودش مشتبه 
نشود و در حد توان و قدرت برخوردش با مسائل مختلف از او مسئوليت بخواهيم 
والا هر كس انبوهي مسأله دارد و خودش هم انبوهي از جوابها را به آنها مي‌دهد 
و كاملًا هم راضي است. علت اين است كه به پيچيدگي و بغرنجي آن مسأله و 

به‌سادگي ذهن و قدرت تحليل خودش، توجه نمي‌كند12.

 قلمرو يا حدود علم
قبلًا اشاره كرديم كه علم تنها به مسائلي مي‌تواند پاسخ دهد كه در حيطة 
تجربه باشد. اگر ما علم را با تمام ارزش، ارج و شأنش، فراتر از آن چيزي قرار 
به ما چيزهاي ضدعلمي‌تحويل  دهيم كه في‌الواقع هست، ديگر علم نيست و 

خواهد داد.
بنابراين در ابتدا بايد بفهميم كه اصولًا علم به چه مسائلي جواب مي‌دهد، 

12- دروغگويي هم به همين دليل محكوم است، چرا كه واقعيت جهان خارج را درست منعكس نمي‌كند 
و لذا دروغگو هم محكوم به شكست است.	



22

والا همه‌چيز را از علم خواهيم خواست. آيا علم مي‌تواند به مسائل فوق تجربي 
كه  كند  مشخص  دهد؟  فداكاري  به  حكم  دهد؟  وظيفه  به  حكم  دهد؟  جواب 

نيك و بد چه هستند؟ حكم به مسئوليت انسان دهد؟ نه! هرگز!
فلسفه  حيطه  در  تماماً  دارند،  تبييني  و  ارزشي  آرماني،  جنبه  كه  مسائلي 
حد و صلاحيت  مرز،  كه  است  اين  ما  پيچيدة  مباحث  از  يكي  بنابراين  هستند. 
و  قياس  و  تعميم  هم  باز  والا  كنيم،  مشخص  بايستي  هم  را  فلسفه  يا  علم 
را  ما  مي‌كند13و  فراهم  را  زمينه  علم  كه  است  بديهي  بود.  خواهد  ساده‌سازي 
بگويد كه  ما  به  أيا علم مي‌تواند  ولي  اساس مسائل روشن مي‌كند،  به  نسبت 

مثلًا هستي هرچه هست، ماده است؟ نه! چرا؟
براي اين‌كه اين، يك تعميم فلسفي است. علم مي‌تواند زمينه را فراهم كند 
تا ما براساس آن نتيجه بگيريم كه در كار جهان قصد و غرضي هست، ولي علم 
نمي‌تواند به‌طور مستقيم بگويد كه خدايي هست. چرا كه آخرالامر محدوده علم، 
محدودة تجربه است. تا جايي كه بتوان تجربه كرد، بتوان به‌قول آن طبيب زير 

تيغ جراحي آورد يا زير ميكروسكوپ و تلسكوپ آورد، بله!خارج از آن نه!
بالا  و  داده  قرار  هست،  كه  چيزي  آن  وراي  در  را  علم  كه  كساني  پس 
مي‌برند، في‌الواقع بالا نمي‌برند، بلكه مقدمات زمين زدن آن را فراهم مي‌كنند!

ناداني خودمان، در  و  به جهل  انقلابي  و  اعتراف صادقانه  لزوم   
قبال پديده‌هاي بغرنج‌تر و پيچيده‌تر

لازم است در مواردي كه جهل داريم، نادان هستيم و از پديده‌هاي بغرنج‌تر و 
پيچيده‌تر چيزي نمي‌فهميم، صادقانه به ناداني خودمان اعتراف كنيم. اين خيلي 
بهتر است تا اين‌كه مقدمات سقوطمان را، با ادعاي داشتن علم و فضل غيرواقعي، 
فراهم كنيم. چرا كه حالا ما خوب مي‌فهميم كه يكي از شيرين‌ترين ثمرات  

13- قبلًا بحث آن را كرده‌ايم.	



23

درخت علم و معرفت ـ آن درخت دائماً بالنده و متكامل ـ اعتراف صادقانه به 
جهل و ناداني، در مقابل مراحل و قانونمنديهاي پيچيده‌تر است، يعني صادقانه 
»نمي‌دانم« گفتن، والا باز هم در سراشيب آن ساده‌سازيهاي ايده‌آليستيِ توهم‌آميز 

خواهيم افتاد.
به پاسخ  قادر  بغرنج هستند كه ما لااقل حالا  از مسائل و پديده‌هاي  خيلي 
گفتنشان نيستيم. پس به‌جاي سبك سري و اظهارفضل دروغين خيلي بهتر است 
كه با فروتني و صداقت به ناداني خودمان اعتراف كنيم، تاريخ علم از اين نمونه‌ها 

فراوان دارد.
در  ميلادي  دوم  سدة  در  که  مصري-يوناني  ستاره شناس  بطلميوس  مثلٌا 
ابزار  »اُسطُرلاب کروي«،  که  بود  کسي  نخستين  گشود،  جهان  بر  ديده  مصر 
ستاره شناسي و مقياسهاي رصدي را ساخت. او تمام کوشش خود را براي يافتن 
رازِ کيهان و ستارگان بکار برد. بطلميوس، پس از سالها کاوش فرضيه‌اي مطرح 
ساخت که زمين را ايستا و مرکز جهان مي پنداشت. اين فرضيه در جهان آن روز 
پذيرفته شد و تا زماني که نيکلاس کپرنيک در سدة 16 ميلادي فرضية نويني 

ارائه کرد، مورد قبول بود.
به  پي بردن  که  بود  کم عمق  چنان  بشري  دانش  بطلميوس،  دوران  در  اما 
حقايق کائنات، ستارگان و سيارات امکانپذير نبود. در حقيقت، ارابة زمان در مسيرِ 
بالا رفتن از کوه دِانش هنوز به ارتفاعي نرسيده بود که بتوان از آن واقعيتهاي 

جهانِ  ستارگان را دريافت.
اين ارابه، تنها زماني که به سده‌هاي 16و17ميلادي رسيد، توانست دانشمنداني 
جهان  وقف  را  خود  زندگي  هستي،  رازهاي  قفل  گِشودن  پي  در  که  بازيابد  را 

ستارگان کرده و توانستند به بخشي از حقيقت جهان دست يابند. 
در واقع يكسري مسائل هستند كه به‌طور تاريخي حل مي‌شوند. مثلًا در 
آنسوي تاريخ، »بطلميوس« فرضيه‌يي در مورد كائنات مطرح نمود كه در آن زمان 
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قابل تحقيق نبود و اساساً پاسخ قاطعانه و درست به آن، امكان نداشت. بعدها در 
اين سوي تاريخ، به‌تدريج كپلر، كپرنيك و گاليله به آن مسائل جواب دادند.

هستند.  لاينحل  هم  تاريخي  به‌طور  كه  هستند  مسائلي  مهمتر،  اين  از 
و  بزند  حدس  توانست  نخواهد  هيچ‌گاه  جنين  زديم،  مثال  قبلًا  كه  همان‌طور 
درست پيش‌بيني كند كه دنياي بعدي كه در آن قدم خواهد گذاشت، چه دنيايي 
است. هم‌چنان‌كه در ماقبل دوران حيات، هيچ تصور و مفهومي از حيات و جهاني 
كه در آن زندگي و جوشش حيات است، وجود نداشت.كمااين‌كه در دوران ما قبل 
انسان و ماقبل اجتماع انسان، اصلًا ممكن نبود از تكامل اجتماعي و مسائلي كه 

امروز ما درگير آن هستيم، تصوري داشت14.
صريح  و  روشن  خيلي  مسائل  بعضي  مورد  در  قرآن  كه  است  دليل  به همين 

مي‌گويد: شما نمي‌دانيد يا نمي‌توانيد بدانيد:

َ»يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّن الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلًا«
امر پروردگار من است و داده  از  تو درباره روح سؤال مي‌كنند، بگو روح  »از 

نشديد از دانش، مگر اندك«.15

يعني كه شما مسأله روح را نمي‌توانيد درك كنيد. بنابراين بعضي مسائل هستند 
كه ما به‌خاطر پيچيدگي خاصشان، قادر به درك آنها نيستيم. مگر اين‌كه ادعا كنيم، 
مطلق پيچيدگي جهان، ذهن ما است، به اين نحو كه اگر ما چيزي را نفهميم يا نتوانيم 

بفهميم، ديگر آن چيز وجود ندارد! درحالي‌كه واقعيت اين‌طور نيست.
اگر كسي عظمت جهان و عظمت راهي را كه تابه‌حال پيموده‌ايم، درك كند، 
طبعاً اين آمادگي را خواهد داشت كه بفهمد، بله! امكان دارد چيزهايي باشند كه 

حدود صلاحيت، توان فكري و معرفت بشري نتواند آنها را درك كند.
ممانعت‌كردن  اين  نه!  است؟  بشري  شناخت  توان  به  دادن  كم‌بها  اين،  آيا 
ما  اگر  است.  تحليلهاي كود‌كانه  از  ممانعت‌كردن  است،  و ساده‌سازي  از سقوط 

14- البته چنين مثالهايي در طول بحث، با مسامحه آورده مي‌شود.	
15- سوره بني‌اسرائيل ـ آيه85	
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نوعي  اين  هم  باز  كنيم،  منوط  و  محدود  خودمان  به  فقط  را  معرفت  مرزهاي 
خودمحوري است. مثل اين است كه خودمان را مركز عالم تصور كنيم. چقدر 
بشريت و علم از تفكرات، احزاب و عقايد كساني كه خودشان را انحصارطلبانه، 
مركز عالم حس كرده و »فقط، فقط« گفته‌اند، ضربه خورده است؟ پس نبايستي 
انتظار داشت كه هستي به اين عظمت را در ذهن خودمان خلاصه كنيم، چرا كه 
در اين‌صورت، ذهن خودمان را لوث كرده‌ايم. اگر كسي خوش دارد تملق بشنود و 
آن‌چه را كه نيست، به او نسبت دهند، بحثي نيست، ولي چنين فردي نه در علم، 
نه در فلسفه، نه در طبيعت و نه در جامعه، آدم واقعگرايي نيست. در بسياري موارد، 

خودش هم سر خودش را كلاه مي‌گذارد.
در همين‌جا بد نيست فقط اشاره كنيم كه اصولًا يكي از دلايل ضرورت وجود 
انبيا همين است. چرا كه بسياري از مسائل هستند كه ما با شناختهاي تجربي‌مان 

نمي‌توانيم به آنها برسيم.
باشد كه  اجتماعي  از مرحله تكامل  بعد  فرض كنيد مرحله تكاملي ديگري، 
ما اصلًا تصوري از آن نداريم و نمي‌توانيم داشته باشيم. البته هر كسي حق دارد 
بگويد، جهان اين است كه مي‌بينيم، ولي خوب است كه در پرانتز بنويسد: جهان 

»من«! چشم انداز »من« و فكر »من«، كه اين نيز مبين »خود مركزي« است.
در بسياري موارد، چيزهايي را كه اصولًا نمي‌توانيم بدانيم، هيچ! حتي بعضي 
از مسائل را الان هم نمي‌توانيم بدانيم، چون دانستن و فهميدن، احتياج به عوامل 

و مقدماتي دارد كه ممكن است در دسترس نباشند. به‌عنوان مثال:
در اکتبر 1917، پس از مبارزه هاي طولاني همراه با فراز و نشيبهاي بسيار، 

لنين و حزب پيشتاز توانستند انقلاب روسیه را به پيروزي برسانند.
لنين تحقق سوسياليسم را هدفِ  نخستين فازِ انقلاب اعلام کرده بود. هدف 
اين مرحله، رسيدن به جامعه‌يي بود که هر کس به اندازه‌يي که کار مي کند، از 

جامعه دريافت خواهد کرد.



26

پس از فاز سوسياليسم، لنين فاز دوم را تحقق جامعه يي كمونيستي برشمرده 
بود. به اين معنا که: هر کس به اندازة توانش براي جامعه کار مي کند و به ميزان 

نيازش از جامعه دريافت خواهد کرد.
اما هنگامي كه از لنين مي‌پرسند كه بعد از فاز نهاييِ جامعه كمونيستي، چه 

خواهد رسيد؟16جواب مي‌دهد:
»نه مي‌دانيم و نه مي‌توانيم بدانيم«.

هر جوابي غير از اين، غلط است. درست مانند جنيني است كه نمي‌تواند بداند 
كه كجا خواهد رفت! برخوردهاي خودمركزي و خودمحوري، ادامه همان تفكري 
نشنوم،  من  »اگر  نيست«،  نبينم،  من  »اگر  ببينم«،  »بياور  مي‌گفت:  كه  است 
نيست«، »اگر من نفهمم نيست«، اين يعني ايده‌آليسم، يعني وابسته‌كردن واقعيت 

خارج از ذهن، به ذهن، چشم و گوش من و شما!
بنابراين آن‌جايي كه فرضاً قرآن مي‌گويد »اين را نمي‌توانيد ببينيد«، نبايستي 
وقتي  البته  باشد.  جرم  واقعگرايي  آن‌كه  مگر  نوشت،  قرآن  پاي  به  را  تقصير 

واقعگرايي جرم باشد، طبيعي است كه از اين تقصير‌ها زياد خواهيم داشت… !
بحث  ادامه  در  و  دهيم  خاتمه  صحبتمان  از  فصل  اين  به  بدهيد  اجازه  حالا 

پيچيدگي، به نكته ديگري هم اشاره كنيم:

7. افزايش كيفيت نسبت به كميت

نكته شگفت‌انگيزي كه در جريان تكامل وجود دارد، اين است كه هر اندازه 
كيفيت بالا مي‌رود، ماده پيچيده‌تر شده و ارتقاي بيشتري پيدا مي‌كند، در مقابل با 

كاهش كميت مواجه هستيم. يعني كميت ماده تكامل‌يابنده كمتر مي‌شود.
قبلًا گفته ايم كه در هر مرحله با كيفيت نوين و با پيچيدگي افزون‌تري مواجه 

16-چون قانون »تضاد« وجود خواهد داشت. مثلًا وقتي فاز اول كه سوسياليسم است، تمام شد، بعد به 
فاز دوم يعني كمونيسم مي‌رسد، بعد از آن چه؟
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هستيم. كيفيت چيست؟ اگرچه نمي‌خواهيم وارد معناي كلاسيك آن بشويم، ولي 
به‌هرحال تاكنون برايمان روشن شده كه مثلًا وقتي مي‌گوييم كيفيت انسان بالاتر از 
فيل است، يا اين‌كه مي‌گوييم،كيفيت يك موجود زنده بالاتر از يك موجود غيرزنده 

است، منظورمان چه چيزي است. با اين‌همه، آن‌را به‌صورت زير فرموله مي‌كنيم:
از  مجموعه‌يي  يعني  مي‌شود.  ناميده  كيفيت  پديده‌ها،  و  اشيا  دروني  تعين 
خواص نسبتاً پايدار كه وسيله فرق گذاشتن و تميز اين يكي از آن يكي است، 
وسيله جداكردن موجود زنده از موجود بي‌جان. درحالي‌كه وقتي صحبت از كميت 

مي‌كنيم، مختصات زماني و مكاني را در نظر داريم، مثل اندازه، حجم و…
پس وقتي مي‌گوييم كيفيت بالا مي‌رود، منظورمان حجم، بعد و اندازه نيست، 
منظورمان خصوصيات ويژه و كيفي آنها است. همان‌طور كه گفتم، در مقايسه بين 
حيات و غيرحيات، در مقايسه بين يك موجود عظيم‌الجثه خونسرد، با يك موجود 
كوچك خونگرم، چون موجود خونسرد در زمستان بايستي بخوابد، پس اسيرتر و 
بنده تر است، كيفيتش پايين‌تر است. مثل انواع اتومبيلها، كه داراي كيفيات متفاوتي 
هستند. بنابراين كيفيتهاي منطبق‌تر و مسلط‌تر بر محيط، البته با روابطي گسترده‌تر 

با محيط، موضوع صحبتمان است.
حال براساس مطالبي كه گفتيم، مي‌توانيم نتيجه بگيريم كه جريان تكامل، 
جريان مداوم ارتقاي كيفيتها است. به اين معني كه مثلًا وقتي از ماهيها به ذوحياتين 
از آن‌جا به خزندگان مي‌رسيم و بعد رديف موجودات زنده را تعقيب مي‌كنيم،  و 
مشاهده مي‌كنيم كه در هر مرحله، بعد از يكسري تغييرات و در جايي كه تكامل در 
آن مرحله به بن‌بست رسيده، وارد مرحله جديدتري مي‌شود. كمااين‌كه اكنون كه در 
دوران تكامل اجتماعي هستيم، ديگر در كيفيت قبلي ـ مثلًا كيفيت حيواني ـ امكان 
ادامه نبود، خط اصلًا عوض شد و كيفيت آن به شكلي متعالي و متصاعد شد. باز هم 

براي روشن‌شدن مطلب اجازه دهيد يك مثال سياسي و اجتماعي بزنيم:
قبل از 15خرداد، با انبوهي از اشكال مبارزه اصلاح‌طلبانه و نه انقلابي، يعني 
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مبارزه پارلمانتاريستي مواجه بوديم. بعد از 15خرداد ديگر امكان چنان مبارزات 
با  مبارزه  شكل،  اين  در  كرد.  جمع  را  آنها  همه  رژيم  و  نيست  مسالمت آميزي 
بن‌بست روبه‌رو مي‌شود و ديگر امكان ارتقا ندارد. ادامه حركت مستلزم ارتقاي 
خط  جانشين  انقلابي  خط  مي‌بينيم  كه  اين‌جاست  است.  خط  تغيير  و  كيفيت 
با  همراه  كيفي  ارتقاي  يعني  مي‌آيد،  پايين  كميتها  ولي  مي‌شود،  اصلاح‌طلبانه 
كه  است  درست  است،  شكسته  بن‌بست  كه  است  درست  است.  كمي  كاهش 
فصل نويني در تكامل مبارزات خلق ايران باز شده و خط انقلابي، در نوك پيكان 
اين تكامل قرار گرفته، ولي كميت كمتر شده است. اين مطلب در سراسر جريان 

تكامل از ابتدا تا به امروز صادق است.
ارابه تكامل هرچه  تا 15ميليارد سال پيش كه ما شروع كرديم،  ابتداي10  از 
جلوتر مي‌رود، محدوده كمتري از جهان مادي را فرا مي‌گيرد. براي روشن‌تر شدن 

مطلب اجازه بدهيد جمله‌يي از پروفسور اپارين بخوانم:
جريان  در  ماده  حركت  و  سازمانبندي  از  جديدي  شكل  »هنگامي‌كه 
مي‌شود.  افزون‌تر  به‌تندي  تكامل  سرعت  آهنگ  مي‌آيد،  پديد  تكامل 
گويي فشاري تازه و نيرومند به آن وارد مي‌شود. اما در چنين صورتي، 

بخش هرچه محدودتري از ماده تكامل‌يابنده شتاب مي‌گيرد«.17
يعني هرچه جلو مي‌رويم، كيفيت بالا مي‌رود و كميت پايين مي‌آيد. در عوض، 
كيفيت آن‌قدر متعالي‌تر است كه مي‌تواند تمام كميتها را تحت‌الشعاع خودش قرار 

داده و بر آنها مسلّط باشد و اگر سد راهش شدند، آنها را نابود كند. به‌عنوان مثال:
پس از انفجار نخستين و آغاز حرکت مادي هستي، هيدروژن به عنوان نخستين 
عنصر پديد آمد. عنصري با يک پروتون در هسته و يک الکترون در گردش پيرامون 
گام  با  اما  بود.  شده  ساخته  عنصر  اين  از  تنها  جهان  هيدروژن،  پيدايي  هنگام  آن. 
برداشتن تکامل در جادة پيشرفت، عناصر ديگر نيز ساخته شدند. بر اساس يك برآورد، 

اکنون هيدروژن، حدود 90 درصد جهان را تشکيل داده است. 

17- كتاب »حيات: طبيعت، منشأ و تكامل آن«ـ صفحه107	
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آن ابر رقيق اوليه كه از 10 تا 15ميليارد سال پيش همه‌چيز از آن‌جا شروع شد و 
سنگ‌بنا  هيدروژن بود و هنوز هم بخش اعظم جهان مادي، هيدروژن است. پس از 
گذار از اين مرحله و پايان يافتن تكامل معدني، لايه ديگري روي اين لايه شروع به 
تكامل مي‌كند، با كميت كمتر، ولي با كيفيت بالاتر. به اين معني كه در مرحله تكامل 
معدني نسبت به مرحله تكامل حياتي، ماده خام وسيعتري به‌كار رفته و حضور دارد، 
همين‌طور الي آخر… يعني اين مرحله داراي لايه بيشتري نسبت به لايه حياتي است.

في‌المثل، سلسله جبالي را در نظر بگيريد، متشكل از كوههاي متعدد، كه هرچه 
به‌سمت قلّه آن نزديكتر مي‌شويم، نازكتر و مشخص‌تر مي‌شود، ولي نوك تيزتر و 

بالاتر، خلاصه كنيم:
تكامل  ماده  كميت  شدن  كم  و  كاهش  به سمت  مجموع  در  جهان  حركت 

يابنده و افزايش هرچه بيشتر كيفيت آن است.
در اين‌جا سؤالهايي به ذهن مي‌رسد، كه به زبان رياضيات آنها را بيان مي‌كنيم:
آيا زماني خواهد رسيد كه كميت ماده تكامل يابنده، به سمت صفر ميل كند؟!

در اين‌صورت، كيفيت آن بي‌نهايت خواهد بود، ولي آن‌جا چه جايي است؟… 
مرحله‌يي كه تصور آن‌هم برايمان ممكن نيست!

مادي،  معيارهاي  واژگون‌شدن  مادي،  مرزهاي  درهم‌ريختن  مطلق!  تكامل 
رسيدن به يك هستي متعالي با كيفيت بي‌نهايت، منهاي كميت! به‌طور منطقي، 

رياضيات اين را مي‌گويد، ولي ما فعلًا از آن مي گذريم.

8. سؤال

ما بحث پيچيدگي را به اين ترتيب تمام كرديم ولي يك سؤال باقي مي‌ماند، 
سؤالي كه بعداً در تبيين جهان با آن كار خواهيم داشت، سؤال اين است:

اين  نهايت  ديديم،  را  نو  به  كهنه  از  مداوم  گذار  و  مداوم  پيچيدگي 
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پيچيدگيهاي روزافزون چيست و كجاست؟
به يك  بلكه  نداشت،  ادامه  الي‌غيرالنهايه  فازي  ديده ايم، هيچ  قبلًا  كه  چرا 
نهايتي مي‌رسيد و بعد مرحله جديدتر و هر روز پيچيده‌تر و خلاق‌تر شدن قرار 
داشت. انتهاي خط كجاست؟ فعلًا بيخود در ذهنتان كاوش نكنيد، شما مي‌توانيد 

حتي بگوئيد كه انتهايي در كار نيست، ولي سؤال را فعلًا طرح كرديم.
آيا كسي هست كه در رابطه با چنين نهايت و كمال مطلوبي ـ كه سؤال آن 

را طرح كرديم ـ بتواند ذهنش را بي‌‌تفاوت عبور دهد؟
آيا بعد از اين‌همه پيچيدگيها، ذهني هست كه به آن خطور نكرده باشد كه 

آيا هدفي در كار است؟
راستي به كجا مي‌رويم؟ آيا جاي از پيش مقرري وجود دارد؟

اين سؤالها در اين مرحله از بحث ما جواب ندارد.
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فصل دوم: »شتاب« يا »سرعت روزافزون جريان تكامل«
                       )دومين قاعده تكامل(

فْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ«18 »وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ وَلـَكِن لاَّ تـَ
اجازه بدهيد قبل از شروع فصل دوم بحثمان، به‌يكي دو تا سؤالي كه شده 

بود، جواب بدهم.
خواهر يا برادري پرسيده بودند، چرا ما از كتابهاي مثلًا ماترياليستي به‌عنوان 

زمينه بحث استفاده مي‌كنيم؟
اعتقاد  هر  دانشمندش  )حالا  را  علمي  نظرهاي  نقطه  كتابها  اين  در  ما  اولًا 
فلسفي دارد(، تعقيب مي‌كنيم و ثانياً فكر مي‌كنيم از قضا استفاده از اين كتابهاي 
ماترياليستي نقطه قوت است نه نقطه‌ضعف، براي اين‌كه مي فهميم كه آنها هم 
عقايد  مقابل  در  شنوايي  گوشهاي  ما  كه  است  نقطه قوت  اين  و  مي گويند  چه 
خودمان  نظرات  تا  كرد  خواهد  كمك  كه  چرا  باشيم،  داشته  مختلف  نظريات  و 
هرچقدر محكمتر و استوارتر باشد. كمااين‌كه اين روزها شما مي‌دانيد كه ما خيلي 

چيزهاي ديگري را نيز مي شنويم و گوشهاي شنوايي هم داريم.

18- ـ سوره اسراء ـ آيه44
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همين‌طور مطرح كرده بودند كه در بررسي تاريخچة تكامل به چيزهايي كه 
هنوز از نظرعلمي فرضيه هستند، تكيه و استناد كرده‌ايم. بله، اين كاملًا درست 
استناد  آن  به  ما  كه  روالي  كل  اما  است،  فرضيه  هنوز  جاها  از  خيلي  در  است. 

كرده‌ايم، از پشتوانه كافي علمي برخوردار است.

1. تعريف و بررسي شتاب در مراحل مختلف تكامل

گفتيم كه جريان تكامل در مسير خودش از مراحل مختلفي عبور كرده است. 
اين عبور، عبوري با سرعت ثابت و يكنواخت نيست، بلكه با افزايش سرعت يا 
شتاب همراه است، يعني هرچه در جريان تكامل پيش مي‌رويم، سرعت تحولات 
بيشتر مي‌شود، يا به‌عبارت ديگر، مدت زمان مرحله بعدي از مدت زمان مرحله 
قبلي، بسيار بسيار كوتاهتر است. خلاصه، هم‌زمان با گذار از مراحل مختلف و 
پيچيده‌تر شدن تدريجي اشكال، سرعت تحولات هم به‌نحو بارزي افزايش 
پيدا مي‌كند. در فصل اول جمله‌يي از پروفسور اپارين خوانديم، به‌خاطر اهميتش 

دوباره مي‌خوانيم:
جريان  در  ماده  حركت  و  سازمانبندي  از  جديدي  شكل  »هنگامي‌كه 
مي‌شود،  افزون‌تر  به‌تندي  تكامل  سرعت  آهنگ  مي‌آيد،  پديد  تكامل 

گويي فشاري تازه و نيرومند بدان وارد مي‌شود«.19
اين افزايش سرعت، حركت روي يك سطح شيب‌دار را به‌خاطر مي‌آورد كه 
هرچه جسم پايين‌تر مي‌آيد، سرعت ازدياد پيدا مي‌كند. به‌عنوان مثال، تكامل مواد 
آلي را كه رابط بين جمادات و دنياي حياتي هستند، بررسي مي‌كنيم. تكامل اين 
مواد به چند هزار ميليون سال احتياج داشت، درحالي‌كه وقتي به جهان حياتي 
قدم گذاشتيم، تكامل با سرعت خيلي زيادتري حركت كرد. باز هم به‌قول اپارين:

»هنگامي‌كه برگهاي اين كتاب )كتاب تكامل( را، برگ به برگ ورق مي‌زنيم 

19-كتاب »حيات: طبيعت، منشأ و تكامل آن« ـ صفحه107	
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و درباره حوادث مهمي كه داستان تكامل دنياي آلي را در طول پانصد ميليون سال 
اخير تشكيل مي‌دهد، مطالعه زماني به‌عمل مي‌آوريم، فوراً به افزايش مداوم سرعت 
اين تكامل پي مي‌بريم… سرعت متزايد تكامل حيات در دوره مزبور، موجب تنوع 

شگفت‌انگيز گياهان و جانوران عالي تكامل‌يافته پيرامون ما شده است«.20
ملاحظه مي‌كنيم كه در هر مرحله، سرعت جريان تكامل زيادتر مي‌شود. اگر 
در يك مرحله، فرضاً هزار ميليون سال احتياج است، مرحله بعدي خيلي كمتر از 
اين وقت مي‌گيرد. تا وقتي كه به دنياي انساني و جامعه مي‌رسيم، شتاب ديگر 

سرسام‌آور و بعضي وقتها در معيارهاي گاهشناسيِ  تكامل حتي دم‌افزون است:
- آغاز مرحلة تکامل معدني: 13ميليارد و 700ميليون سال پيش

- آغاز مرحلة تکامل زيستي: 500ميليون سال پيش
- آغاز مرحلة تکامل اجتماعي: حدود 10هزار سال پيش

وی ا شتاب در مرحلة تکامل اجتماعي بسیار شگفت انگیز است:
- آغاز زندگي اشتراکي نخستين: حدود 10هزار سال پيش

- آغاز دوران برده داري: حدود 4هزار سال پيش
- آغاز دوران فئوداليسم: حدود 1500سال پيش

- آغاز دوران سرمايه داري: 300سال پيش
»هنگامي‌كه حيات پديد آمد، تكامل با سرعت بسيار بيشتري ادامه يافت. 
تغييرات اساسي در جريان تكامل تدريجي حيات در عرض صدها يا دهها 
ميليون سال رخ داد. ظهور و تكامل انسان، روي‌هم‌رفته يك‌ميليون سال 
طول كشيد، تجديد نظامهاي اجتماعي در طي چندهزار سال يا چند قرن 
رخ مي‌دهد و ما اكنون مي‌توانيم مشاهده كنيم كه رويدادها و پيشامدهاي 

عظيم در زندگي انسان، حتي در عرض دوره‌هاي ده ساله روي داده اند«21
كافي است مثلًا به چهره جهان )طبعاً منظورمان جهان اجتماعي است( در ده 

20- كتاب »حيات: طبيعت، منشأ و تكامل آن« ـ صفحه186	
21- همان‌جا ـ صفحه347	
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سال پيش نگاهي بيندازيم و با وضع فعلي مقايسه كنيم، به‌نظر مي‌رسد در عصري 
كه ما زندگي مي‌كنيم، سرعت تحولات آن‌قدر زياد است كه هنوز يك تحول تمام 
نشده، تحول بعدي متولد مي‌شود. به‌عنوان مثال، اگر اوايل قرن حاضر كه هشتاد 

سال از آن را گذرانده‌ايم، در نظر بگيريم، جوامع بشري در چه وضعيتي هستند؟
امروز،  به  نسبت  ميلادي،  بيستم  سدة  سالهاي  نخستين  تابلوي  به  نگاهي 
تصويري به کلي متفاوت از نظم سياسي- اجتماعي را نشان مي دهد. گويا طي 
دهه ها، رنگهاي پردازش شده در اين تابلو بارها در هم تنيده شده، اشکال متفاوتي 

را کشيده اند.
در سالهاي آغازين سدة 20 ميلادي، استعمار انگليس، حدود نيمي از جهان 

را زير سلطة خود داشت.22 
پرتقال، بلژيک و هلند، چنگالهاي استعماري خود را، تا دور دستترين نقاط قارة 

آفريقا، فرو برده و خون مردم آن قاره را، مي مکيدند.
اما تابلوي نقاشي ِ تکامل اجتماعي، گويا براي دگرگون كردن رنگها، شتابي 

شگفت دارد. 
طي يک سده، سلطنت تزارها به گور سپرده شد. کمر استعمار پير انگليس 
شکست و گدازه‌هاي انقلاب و استقلال خواهي، در مستعمرات آن، شعله ور شد. 

بسياري از کشورهاي مستعمره، يوغ بندگي را از گردن باز کردند.
انقلاب چين، نظام کهن و وابسته را سرنگون کرد.

آورد.  پديد  آفريقا  در  را  انقلابها  از  زنجيره‌يي  پرتقال،  امپراتوري  سقوط 
موزامبيک، آنگولا، ناميبيا، زيمبابوه و کشورهاي ديگر اين قاره.

الجزاير،  انقلابهاي کوبا،  پي دگرگوني.  در  انقلاب، دگرگوني  پي  در  انقلاب 
خلقهاي درخروش آمريکاي لاتين و ... با تاثير متقابل بر روي هم، به يکديگر 

شتاب و سرعتي دم افزون مي دادند.

22- آنها سرودي ساخته بودند كه مضمون قسمتي از آن چنين است: »آفتاب در امپراتوري ملكه هرگز 
غروب نمي‌كند«.



35

براي نمونه، مردم ويتنام و سازمان پيشتازشان، در برابر فرانسه و سپس آمريکا 
ويتنام  پيروزي  شوند.  پيروز  توانستند  سنگين  بهاي  پرداخت  از  پس  و  ايستادند 
خارجي اش،  سياست  در  خود  آيندة  منافع  حفظ  براي  تا  داشت  برآن  را  آمريکا 

تغييراتي به وجود آورد.
دست  شاه  آمريکا،  رئيس جمهور  به عنوان  جيمي کارتر،  آمدن  کار  روي  با 
‌نشانده مجبور شد در ايران دست از اعدام و شلاق و شكنجه بردارد. بطور بلافصل 
طلسم اختناق درهم شكست. اما همين شکسته شدن طلسم اختناق، باعث شد 
تا فشارهاي ساليان ديکتاتوري، به صورت انفجار و انقلاب، پديدار شده، دودمان 

نظام سلطنتي را از ريشه بسوزاند.
اين چنين است که در مقايسه با دوران‌هاي چند ميليارد و چند ميليون سالة 
ما  اجتماعی هستيم.  تکامل  تغييرات سريع  اکنون شاهد  تکامل،  پيشين  مراحل 
در  را  نمي توان خلقها  اين  از  بيش  انقلابات هستيم. ديگر  کبير  امروز در عصر 
زنجير نگاه داشت. نبرد، سهمگين و طولاني است. اما آنچه مشخص است، کنده 
شدن گور نظامهاي استبدادي و استثماري، و شکوفايي آزاديخواهي است. دوراني 
با  ارادة خلقها، هيچ نظام ستمگري نمي تواند حتي  برابر  که روشن مي شود در 
آن،  دفتر سرنوشت  بر  بي شک سرنگوني  و  بماند  تجهيزات، سرپا  پيچيده ترين 

نگاشته شده است.
معلوم  قرآن،  به‌قول  كه  دوراني  هستيم،  اجتماعي  تكامل  دوران  در  ما  بله، 
مي‌شود كه اين عنكبوتها چه خانه‌هاي سستي دارند23. معلوم مي‌شود كه در 
مقابل اراده خلقها هيچ نيرويي ـ هر چند مجهز به پيچيده‌ترين تجهيزات ـ 
ياراي مقاومت ندارد وقتي برمي‌گرديم و سرعت و شتاب مراحل تكامل را نگاه 
مي‌كنيم؛ گويا مثل سنگي است كه از آسمان مي‌افتد، هر اندازه به مركز ثقل يا 

يْتاً وَإِنَّ أَوْهَنَ  23- سوره عنكبوت ـ آيه41: »مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَِّ أَوْليَِاء كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بـَ
عْلَمُون« مثل کساني که غير از خدا را اولياي خود برگزيدند، مانند عنکبوت  الْبُيُوتِ لبََيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يـَ

است که خانه‌اي برمي گيرد و همانا كه اگر مي دانستند سست‌ترين خانه‌ها، خانه عنکبوت است.	
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جاذبه آن نزديكتر مي‌شود، شتاب و سرعت زيادتري پيدا مي‌كند. ولي نه! مثال 
پايين است،  به  يا سنگ در حال سقوط، رو  خوبي نيست، چون سطح شيب‌دار 
درحالي‌كه جريان تكامل رو به بالا است و سرعتش افزايش پيدا مي‌كند. تحول 
از تحول، كافي است به وضعيت جامعه خودمان در طول همين يك سال  بعد 

گذشته نگاه كنيد، خلاصه كنيم:
شتاب تكامل، از هر دونده تيزپايي پيشي مي‌گيرد و هر نيروي 
ضدتكاملي طغيان‌گري را زير پا مي‌گذارد. كدام نيروي تخريبي و 
طغيان‌گري است كه بتواند در مقابل تكامل، گردنفرازي كند؟ اين‌جا، 
جايي است كه پوزه همه گردن فرازها به خاك ماليده مي‌شود. هرچه 
جلوتر مي‌رود، حركت شكوفاتر مي‌شود. سنگي را مثال زديم كه وقتي به مركز 
جاذبه‌اش نزديك مي‌شود، شتاب بيشتري مي‌گيرد، مثال خشني بود. شايد بهتر 
باشد عاشقي را در نظر آوريم كه گويي به‌سمت معشوقي در حركت است، هرچه 
فاصله كمتر مي‌شود. يا هرچه نزديكتر مي‌شود، التهابش دوچندان مي‌شود ولي 
داستان تكامل واقعيت است و نه افسانة رمانتيك! چرا كه بسياري از عشقها ـ 
حتي رمانتيك ترين آنها ـ آنتروپيك هستند، زوال‌پذيرند و كهنه مي‌شوند، ولي 
تكامل چنين نيست، كهنگي‌ناپذير است. چگونه؟ شايد بتوان به حماسه عاشورا 

تشبيه نمود!‌
مي گويند در روز عاشورا وقتي كه امام حسين نبرد مي‌كرد، هرچه بيشتر شهيد 
مي داد، ملتهب‌تر مي‌شد، به‌جاي اين‌كه غباري بر صورتش بنشيند يا افسوسي و 
آهي برآورد ـ درست به عكس ـ ملتهب‌تر و فروزان‌تر مي‌شد. راستي كدام‌يك از 
اين دو، از هم ياد گرفته اند؟ امام حسين از تكامل، يا تكامل از امام حسين؟ بلي، 
امام حسين از تكامل فرا گرفته است! اين‌جاست كه با شگفت انگيزترين ويژگي 
همه‌چيز  درحالي‌كه  مي‌شويم.  آشنا  آن  ضدپيري  و  ضدآنتروپيك  يعني  تكامل، 
مطابق قاعده كهولت رو به افت و رو به زوال است، ولي معلوم نيست تكامل 
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آن  به‌قول  گام ـ  هر  در  بلكه  ندارد،  افت  نه‌تنها  كه  مي‌گيرد  سوخت  كجا  از 
دانشمند ـ »فشار تازه‌يي هم به آن وارد مي‌شود«. راستي اين مسأله را چگونه 

بايد تفسير كرد؟ فعلًا نمي‌دانيم!…
‌

2. نظري به قرآن، تسبيح يا حركت تكاملي شتابان

از نظر قرآن، همه‌چيز در حال تسبيح است، همه پديده‌ها، آسمانها و زمين در 
حركتي شتاب‌دار به‌سمت غايت تكامل ـ كه از نظر قرآن خداست ـ روان هستند. لغت 
تسبيح در قرآن خيلي به‌كار رفته است، اجازه دهيد معني آن را از قول پدر طالقاني 

بخوانيم. »پدر« كلمه »سَبَحَ« را كه ماده تسبيح است، چنين معني كرده است:
»تنزيه خداوند از نقص، بدي و بدخواهي، تقديس او به عظمت. از سباحت:  
به شتاب روان و دورشدن، شناوري در آب، در هوا، يا در زندگي پيش‌رفتن، 
انطباق  و  تسبيح  لغوي  معناي  »از  گفتن«…  بسيار  سخن  آرام‌گرفتن، 
را در همه  آن، مي‌توان حقيقت عام و ساري تسبيح  با مفهوم مشترك 
موجودات، آن‌چنان‌كه در اين آيات آمده، فهميد: تسبيح از “سبح” )مصدر 
و  شدن  دور  شتاب  به  آن،  متناسب  و  لغوي  معناي  كه  برآمده  مجرد( 
شنانمودن و آسان و روان‌رفتن و براي كاري دست و پا زدن است«… 
»پديده‌هاي هستي با همه اختلافاتي كه در صورتها و كمالات و مراتب 
لغوي و مفهوم هيأت تسبيح مشتركند.  دارند، در همين معناي  و حدود 
همه آسان و پيوسته كوشا و منظم، حركات شناوري دارند. اين حركات 
و كوششها از درون ذات و هسته اصلي و هستي آنها انگيخته مي‌گردد 
و سر برمي‌آورد. نمودار آن حركت ذاتي، حركات كمي و كيفي زماني و 
مكاني مي‌باشد و نظامات و قوانين حاكم و حكيمانه، اين حركات را تنظيم 
و تحكيم مي‌نمايد. قدرت نيروي )ذاتي(، مبدأ اين‌گونه حركات و قوانين 
حكيمانه و ناظم سلسله حركات مي‌باشد و از حركات ذاتي متسلسل، رشته 
زنجيري امواج تسبيح صورت مي‌بندد و آهنگهاي موزون آن پديد مي‌آيد. 
و  درشت  و  ريز  بسيار  و  ريز  دانه  كه  است  امواج  زنجيري  رشته  همين 
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بسيار درشت كائنات را به‌صورت منظم واحدي، به‌هم پيوسته و هماهنگ 
مي‌دارد و قدرت و اراده حكيمانه‌يي را مي‌نماياند كه همه از او و به‌سوي 
او مي‌باشند. صورتهاي متنوع و متكامل و پيوسته موجودات، پديده‌يي از 
زنجير حركات تسبيحي است كه ذات و كمال مطلق “الله” را در ظرف 
مَاوَاتِ وَالَْرْضِ«24 و رشته محدود خود ابراز مي‌دارند:»سَبَّحَ لَِِّ مَا فِي السَّ

اين سنت ديرين آفرينش، قانونمندي خدشه‌ناپذير جريان تكامل است كه بر 
تكامل،  آن‌كه  به‌رغم  ابتدايي،  آرام  آرام  تغييرات  به‌رغم  است.  حاكم  جهان  تمام 
براي هر تولد جديد مدتها وقت صرف مي‌كند، به‌رغم اين‌كه ظاهربينان معمولًا 
تحولات و حركات آشكار را به‌حساب مي‌آورند و روي آن حساب مي‌كنند، رشد و 
تكامل، دوران كمون و مخفي دارد، دور از چشم حس‌گراها و تجربه‌گراها، در فضاي 
پر‌پيچ‌و‌خم، در لابه‌لاي آن چيزهايي كه اصطلاحاً به آن »لابيرنت« )بگذاريد ما 
بگوييم رحم طبيعت، فرد يا جامعه( مي گويند، برحسب قوانين ويژه آن، با متانت و 
حتميتي انكارناپذير، ادامه و استمرار پيدا مي‌كند. آن‌وقت در يك سرآمد و اجل معين، 
عمدتاً با جهش و تغييري كه تا آن زمان مخفيانه مقدماتش آماده مي‌شد، پرده از رخ 
برمي‌دارد و وارد مرحله ديگري مي‌شود. خيلي وقتها مرحله جنيني ـ جرياني كه به 
تولد جديد منتهي مي‌شود ـ عمدتاً دور از چشم صورت مي‌گيرد. كوه يخي را در نظر 
بگيريد كه قسمت اعظمش زير آب قرار دارد. آنهايي كه فقط با چشمشان مي‌خواهند 
حقايق را درك كنند، تنها بخش ناچيزي از آن را مي‌بينند و به‌حساب مي‌آورند ولي 
به‌هرحال اگر افراد عجول هم كمي صبر كرده و درس انتظار انقلابي را از طبيعت 
فراگيرند، قاعدتاً بيش از پيش بر اميدشان افزوده خواهد شد. چرا كه با افزايش بيشتر 
سرعت تحولات، زمانهايي خواهد رسيد كه با معيارهاي ما بهار خواهد شد و گياهان 
به گل خواهند نشست. اين همان مراحل كمي است كه وقتي طي شد، نوبت به 

مراحل كيفي مي‌رسد و به‌قول قرآن:

24-پرتوي از قرآن، تفسير ارزنده پدر طالقاني ـ جلد چهارم، صفحه2	
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ؤْتِي أُكُلَهَا  مَاء  تـُ رْعُهَا فِي السَّ »… كَلِمَهً طَيِّبَهً كَشَجَرهٍ طَيِّبَهٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفـَ
كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا… «25

»كلمه طيب و پاك مثل يك درخت پاكيزه است، اصل و ريشه اش ثابت است، 
شاخ و برگش هم در آسمان، در سر آمدهاي خودش ميوه‌ها و محصولاتش 

را خواهد داد«.

اين منطق بالندگي است.

3. اميد به آينده و افقهاي تابناك
به اين دليل است كه بايد به آينده اميدوار بود، حتي در سخت ترين شرايط، بايد به 
افقهاي تابناك چشم داشت. درست است كه جريانهاي تكاملي ابتدا كند پيش مي‌روند، 
ولي هيچ جايي براي ترس و ترديد نيست، چرا كه زماني خواهد رسيد كه ثمره جريان 
و ميوه‌هايش برسند، آن‌وقت خودشان را شتابان نمودار خواهند كرد. بله، بايستي كمي 

صبر انقلابي آموخت، آينده به روشني در پيش رو است. درست به همين دليل:
»انقلابي واقعي كسي است كه وقتي آسمان را پوششي از ابرهاي تيره 
و تار فرا گرفته باشد، باز هم تابش خورشيد را از ياد نبرد و ايمان داشته 

باشد كه بي‌ترديد خواهد تابيد«.26
اين مطلب را پيوسته بايد در تمام تحولات و در تمام مسائل فردي، اجتماعي 

و تشكيلاتي مد نظر داشت. به‌قول قرآن:
يْأَسُ مِن رَّوْحِ الّلِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ«27 يْأَسُواْ مِن رَّوْحِ الّلِ إِنَّهُ لَا يـَ »وَلَا تـَ

»از روح خدا نا اميد نشويد. همانا از روح خدا جز قوم كافر و حق‌پوش، نا اميد 
نخواهند شد«.

روح خدا چيست؟ روح خدا چيست كه نااميدي برنمي‌دارد و هميشه فرخندگي 
و  مضمون  جوهر،  همين  به  اشاره  آيا  داشت؟  خواهد  پيش  در  را  خجستگي  و 

25-سوره ابراهيم ـ آيه24و25	
26- مضموني از جملات يكي از انقلابيون معاصر	

27- سوره يوسف ـ آيه87	
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تحولاتي است كه صحبتش را كرديم؟ شايد!…
كه  هستند  كافرها  و  حقّها  ضد  فقط  تكاملها،  ضد  فقط  است،  مسلم  آن‌چه 
بايستي نااميد باشند. فقط براي آنهاست كه در آينده جايي نيست، براي مابقي 
هست و حتماً هم هست، يعني رنجها، دربه‌دريها، مبارزات، خونها، شكنجه‌ها، 
محبسها و… سرانجام در پس عملكرد درست و صادقانه، به نتيجه مي نشيند. 
البته در نهايت يك  با همه توطئه‌ها و حيله‌گريها ـ كه  اگر  در نظر بگيريد كه 
سازمان و يك تشكيلات انقلابي را رشد مي‌دهد ـ درست برخورد شود، آن‌وقت 
استقبال  با  شد،  خواهد  مواجه  توده‌يي  استقبال  با  خودش  اوج  در  سازمان  اين 
خلقش! آن‌وقت تكامل شتاب جديدي مي‌گيرد. در آن مرحله، آن هسته مخفي يا 
تشكيلات كوچك، چند ده نفره يا چند صد نفره گسترش پيدا مي‌كند، بعد همه 

خلق به آن نيرو خواهند رساند. شتاب و پيروزي منطق تكامل است.
به‌عكس، اگر سرعت رشد ما چه در جريان سازندگيهاي فردي و چه در جريان 
تكامل اجتماعي با آهنگ متناسب افزايش پيدا نكند، از زمان عقب خواهيم افتاد. 
بايد هرچه زودتر، در هر كجا كه هستيم، به بررسي اشكالات كارمان  بنابراين 
ما  اگر  نگيرد.  زير  را  ما  تكامل،  تا شتاب  بياوريم  بيرون  را  آنها  علل  و  پرداخته 
شتاب را مد نظر داشته باشيم، از هرگونه عقب‌افتادگي به دور خواهيم بود. يعني 
تنها پديده‌هايي مي‌توانند پابه‌پاي تكامل حركت كنند، كه از ديناميزم، پويايي، 
تحرك و شتاب كافي برخوردار باشند. پس مبادا از جريان تكامل عقب بمانيم، 

چرا كه اين، يعني خروج و پرت‌افتادن از مدار حق و تكامل.
به همين دليل، هر نوع كندي و لنگي در كار و هر نوع جدي‌نگرفتن آن، در 

صورت عدم جبران، ما را از گردونه تكامل به خارج پرتاب خواهد كرد.
در تحليلها و پيش‌بينيهاي آينده‌مان نيز بايد به اين مطلب توجه كنيم. در ارزيابي 
مسائل و تحولات آينده، توجه به قانون شتاب، امري ضروري است. يعني بايد شتاب 
تحولات را در محاسبات خودمان وارد كنيم. بر اين اساس مي‌توان پيش‌بيني كرد 
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كه در 20سال ديگر وضعيت جهان با چه شتابي از وضعيت امروز فاصله گرفته است.
البته نوسانات مقطعي را در نظر داريم، هر طفلي در جريان بلوغ خودش افت 
و خيز دارد، بلند مي‌شود و زمين مي‌خورد، ولي صحبت از كل جريان است كه 

هميشه تصاعدي و رو به بالا است.
عوامل  به  و  مي‌گذاريم  كنار  فعلًا  را  سؤال  اين  مي‌آيد؟  كجا  از  شتاب  اين 

شتاب‌دهنده يا تسريع‌كننده جريان تكامل و مكانيزمهايش مي‌پردازيم.

4. عوامل تسريع‌كننده در مراحل مختلف تكامل

به كمك عواملي كه‌يك  يا شتاب، در هر مرحله  افزايش سرعت تحولات 
به  مي‌گيرد،كه  صورت  هستند،  شده  شناخته  ما  براي  حال  به  تا  آنها  از  عده 

بررسي آنها مي‌پردازيم:

 عوامل تسريع‌كننده تكامل، در مراحل ماقبل تكامل اجتماعي

اول  مي‌كنيم،  مطالعه  دو عنوان  تحت  را  تسريع‌كننده  عوامل  مراحل،  اين  در 
در  آمده،  به كمك  اين عوامل  تكاملي.  نهادهاي  و  معين‌عملها و سپس ساير عوامل 
جريان تغييرات دخالت مي‌كنند، سرعت تحول را بالا مي‌برند و تكامل شتاب مي‌گيرد:

ـ معين‌عملها يا كاتاليزورها

و  مادي  عيني،  پيشرفتهاي  متضمن  هميشه  تكامل  جريان  كه  آن‌جا  از 
محسوس است، لذا براي تسريع جريان اصلي، هميشه از يكسري مكانيزمهاي 
جنبي استفاده مي‌شود كه نقش واسطه يا ميانجي دارند، به اين عوامل »كاتاليزور« 

يا »معين‌عمل« گويند.
خاص  شكل  و  ترتيب  با  مرحله،  هر  در  كه  هستند  مخصوصي  مواد  اينها 
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خاصيت  حيات،  به  مربوط  جانوري  و  آلي  تكامل  جريان  در  به‌ويژه  خودشان، 
تسريع‌كنندگي دارند و ضمناً و عيناً، خاصيت سمت‌دهندگي هم دارند. به اينها 
مددكار يا معين‌عمل مي‌گوييم. اجازه دهيد براي تشريح آنها از يك مثال ساده 

شروع كنيم:
احاطه  را  شهر  بلند،  كمربندي  چون  كه  بزرگراههايي  بزرگ!  كلان شهري 
كرده اند. خيابانهايي كه چون شريان، در تار و پود شهر تنيده شده اند. خيابانهاي 
سحرآميز!  چونان هزارتويي  خيابانها،  ميان  در  پيچيده شده  و كوچه هاي  فرعي 

هزاران خانه، هر كدام با شمارهاي بر روي پلاك ورودي!
تازه واردي در پي خانة دوستي، گام بر اين كلان شهر مي گذارد. دوستي كه 
از  اين شهر زندگي مي كند. خانهی ي كه خود در يكي  از هزاران خانة  در يكي 
صدها كوچه و خيابان پيچ در پيچ شهر قرار دارد. خانهی ي در هزارتويي در هم 
تنيده. فرد تازه وارد براي رسيدن به خانة مورد نظر، تنها آدرس يك چهارراه و 
شمارة پلاك يك خانه را دارد. چهارراهي كه هر راهش خياباني است بزرگ. هر 
يك از 4 خيابان اصلي چند خيابان فرعي دارد و هر خيابان فرعي داراي دهها 

كوچه مي باشد، هر كوچه نيز تعداد زيادي خانه را در خود جاي داده است.
را  اصلي  خيابان   4 تك به تك  بايد  دوست،  خانة  يافتن  براي  تازه وارد،  فرد 
طي كرده، سپس وارد هر كدام از دهها خيابان فرعي شده، در هر خيابان فرعي، 
تك تك دهها كوچه را جستجو كرده و در هر كوچه، يك به يك پلاك خانه ها 

را وارسي نمايد. روندي كه روزها، هفته ها و شايد ماهها زمان لازم داشته باشد.
اما يك امكان ديگر نيز وجود دارد. در همان ابتدا، آشنايي كه خانة دوست 
فرد تازه وارد را مي شناسد، آمده، او را هدايت كرده، از خيابانهاي اصلي و فرعي 
عبور داده، وارد كوچة مورد نظر كرده و او را مستقيم به پلاك مورد نظر، خانة آن 
دوست برساند. در چنين حالتي، شايد دقايقي بيش نياز نباشد تا آن فرد به خانة 
مورد نظر برسد. يعني صدها و هزاران بار زمان رسيدن فرد تازه وارد به خانة آن 
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دوست كوتاه تر گرديده است.
در حقيقت آن آشنا به عنوان يك ميانجي، رسيدن فرد تازه وارد به آن خانه را 

شتاب بخشيده و به آن سمت داده است.
مثال ديگري بزنيم:

آن  از  ديگري  چيز  بخواهيم  و  ننوشيم  را  شير  اگر  بگيريم.  نظر  در  را  شير 
درست كنيم، راههاي مختلفي در مقابلش است، مي‌تواند به ماست، پنير، لبنيات 
به  تبديل شدن  دروني  پتانسيل  و  استعداد  هم  يعني  شود.  تبديل  و…  مختلف 
برود و  راه  به كدام  اين است كه  دارد، ولي مسأله  را  پنير و…  به  ماست، هم 
به كدام‌يك از چيزهايي كه گفتيم، تبديل شود؟ كدام آمادگي دروني بارز شود؟ 
آن »مايه« مي‌گوييم.  به  است كه اصطلاحاً  به چيزي  بسته  امر،  اين  مي‌دانيم 
فرض كنيد اسم آن »مايه« را ـ حتي با مسامحه ـ »كاتاليزور« يا به معناي اعم 
»معين‌عمل« بگذاريم28. بنابراين شير امكانات متفاوتي براي تغيير و تبديل دارد، 
ولي با واردشدن ماية ماست تمام واكنشهاي درون شير، در جهت تبديل به ماست 

شكل گرفته و به‌سرعت به ماست تبديل شد. به‌قول اپارين:
»در حضور يك آنزيم )اين‌جا آنزيم يعني مددكار و معين‌عمل( اختصاصي، 
فعل و انفعال وادار مي‌شود كه به‌جاي سرگرداني در طول تمام مسيرهايي 
كه به رويش باز هستند، فقط يك مسير را كه آنزيم مزبور براي آن هموار 

كرده است، انتخاب كند«.
پس باز هم روشن‌تر شد كه اين معين‌عملها و مددكارها كه فقط نقش ميانجي 
و واسطه دارند29، نظم و ترتيب خاص و ويژه‌يي را ايجاد مي‌كنند، كه تحت تأثير 
كه  است  طبيعي  مي‌شود.  تبديل  پنير  به  فقط  يا  ماست  به  فقط  شير  مثلًا  آن 
اين مثالها را براي مفهوم‌كردن بحثمان به‌كار برديم و درصدد تشريح و توضيح 

علميش نيستيم، بنابراين هر مسامحه‌يي هم قابل چشم‌پوشي است.

28- البته در اين مورد خاص، چون آن مايع پروتئيني است، به آن »آنزيم« گفته مي‌شود.	
29-البته ممكن است اين معين‌عملها در جريان تركيب، خودشان تغيير نكنند.	
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اكنون كه تا حدودي با عملكرد معين‌عملها و عوامل تسريع‌كننده، آشنا شديم، 
مي‌خواهيم نقش آنها را منظماً در جريان تكامل تعقيب كنيم:

الف. نقش تسريع‌كنندگي معين‌عملها
      در قلمرو تكامل معدني و تشكيل عناصر

در بحثهاي گذشته ديديم كه چگونه همه عناصر از هيدروژن به‌وجود آمدند. 
در جهاني كه سنگ‌بناي آن هيدروژن بود، ابتدا جز هيدروژن ـ آن‌هم به‌صورت 
ابرهاي تنك و رقيق ـ چيز ديگري نبود. در چنين شرايطي تشكيل عناصر جديد، 
از  اين‌كه  اتم هيدروژن به هستة سنگين‌تري است. براي  مستلزم تبديل هستة 
هيدروژن عنصر ديگري به‌وجود آيد، بايد هستة اتم هيدروژن شكسته شده و با 
هستة ديگري جوش بخورد. هستة اتم هيدروژن، يك وزني است. اين هسته در 
لاكي بسيار سخت و مقاوم قرار دارد، هيچ‌كس و هيچ چيزي را هم نمي‌پذيرد و 
خلاصه به‌سادگي لاكش را باز نمي‌كند تا با هستة ديگري جوش بخورد. از طرفي 
براي اين‌كه يك هستة دو وزني ايجاد كنيم، بايد يك هستة ديگر با آن جوش 
بخورد، يعني مقاومت هسته بايد بشكند. اجازه دهيد مكانيزم اين تحول را از كتاب 

»جان ففر« بخوانم30:
آفرينش  نخستين  صحنه  به  دوباره  جريانهايي،  چنين  بررسي  »براي 
كهكشاني  خوشه‌هاي  و  كعبه  راه  كهكشان  كه  بزرگي  ابر  به  جهان، 
آن را به‌وجود آورد، بازمي‌گرديم. دلايل كافي در دست داريم كه عمل 
ساختمان عناصر بيليونها سال درگير بوده است و هنوز هم پس از گذشت 
آن‌همه زمان، بيش از نود درصد كليه اتمهاي جهان اتم هيدروژن است. 
ابر فوق‌العاده رقيق است )ابر هيدروژني(، به‌طور معمول هر اتم هيدروژن 
در حدود يك متر از اتم ديگر فاصله دارد، و يك متر در مقايسه با اندازه 
اين اتمها، مسافتي بزرگ است. چون دو نقطه كوچك سياه كه پانصد 

30- كتاب »از كهكشان تا انسان« نوشته »جان ففر« ـ صفحه93	
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بيليون ميل31ميانشان فاصله باشد، هويداست كه در چنين جهاني اتمهاي 
همسايه، كمتر با يكديگر سروكار دارند…«

توضيحاتي  بخورند،  جوش  بايد  هم  با  اتم  دو  اين  چگونه  كه  مورد  اين  در 
مي‌دهد كه ما به آن كاري نداريم، باز از جايي ديگر تعقيب مي‌كنيم كه اين كار 

چگونه انجام شد:
»ستاره هم‌چنان چين مي‌خورد و كوچك مي‌شود و درجه حرارت، خاصه 
در مركز آن بالا مي‌رود. ذرات اتم در فعاليت و گردشي مستمرند، به‌طور 
كه  است  يافته  تشكيل  كوچكتر  جزء  دو  از  هيدروژن  اتم  هر  متعارف، 
اتم  مركز  در  پروتون  مي نامند.  الكترون  را  ديگري  و  پروتون  را  يكي 
اما  مي‌كند.  حركت  آن  مدار  در  الكترون  يعني  سبكتر  جزء  و  دارد  قرار 
اتمهاي محصور هيدروژن، در درون ستاره، الكترونهاي خود را از دست 
چون  مي‌آيند.  بيرون  هسته  يا  محض  پروتونهاي  به‌صورت  و  مي‌دهند 
درجه حرارت بالا مي‌رود، بر سرعت آنها افزوده مي‌شود، چنان‌كه گويي 
مي‌خواهند بگريزند. سرعت حركتشان در اين هنگام به هزاران ميل در 
دقيقه مي‌رسد و با وجود اين، حتي در اين سرعت سرسام‌آور و در وضعي 
هنوز  مي‌كنند.  پيدا  تصادم  يكديگر  با  به‌ندرت  اتم  ذرات  شلوغ،  چنان 

ارتباط و انتقال ميان اتمها ضعيف است«.
»پروتونها، ساختمانشان بر تنهايي و فرديت نهاده شده است و هميشه 
فاصله خود را از ديگر اتمها حفظ مي‌كنند. پروتونها داراي بار الكتريكي 
مثبت‌اند و ذراتي كه داراي همان بار باشند، چون دو مغناطيس هم قطب 
نيرومند  بسيار  مغناطيس  دو  شما  اگر  مي‌كنند.  دفع  را  يكديگر  به‌شدت 
داشته باشيد و قطبهاي مثبت آنها را به يكديگر نزديك كنيد. مي‌بينيدكه 
هرچه به هم نزديكتر مي‌شوند، شما نيروي بيشتري بايد صرف كنيد تا 
بدانجا كه ديگر حتي با اعمال تمام نيرويتان نمي‌توانيد آنها را ذره‌يي به 
يك  از  كه  بگيريد  تصميم  اين‌جا  در  است  ممكن  گردانيد.  نزديك  هم 
قطبها  گردانيدن  نزديك  براي  غول‌پيكر،  گيره  يك  از  نيرومند،  ماشين 

31- هر مايل1609 متر مي‌باشد.	
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استفاده كنيد. در اين‌صورت بهتر است خود را در پشت يك ديوار ستبر 
سمنتي پنهان داريد، زيرا دير يا زود قواي دافعه چنان شديد مي‌شود كه 
ماشين و مغناطيسها متلاشي و منفجر مي‌شوند و تكه پاره‌هاي آهن و 

فولاد را به اطراف مي‌پراكند«.
»در درون ستاره ما نيز، چنين وضعي وجود دارد. پروتونهاي داخل ستاره 
تا حد  نيز  مثبت‌اند،  الكتريك  بار  داراي  يعني هسته‌هاي هيدروژني كه 
به خرج  مقاومت  هم‌بار  هسته‌هاي  ديگر  شدن  نزديك  برابر  در  معيني 
نيز  نقطه و حد “شكستني”  اين‌جا  اين حد قطعي است. در  و  مي‌دهند 
وجود دارد كه در آن نقطه، مقاومت هسته به‌طور ناگهاني و كامل و قطعي 
با چنان سرعتي به هم نزديك  درهم مي شكند. گاه گاهي، دو پروتون 
مي‌شوند كه به مسافت يك ده تريليونيم اينچ از يكديگر مي‌رسند. اين‌جا 
سرحد تصادم است. قدم ديگر، تخريب و تلاشي است و اتمها به‌صورت 
يك تركيب پايدار به هم جوش مي‌خورند و يك هستة دووزني به‌وجود 
آن  اگر  و  كامل  فرديت  و  تنهايي  هيچ‌چيز،  يا  همه‌چيز،  آري  مي‌آورند. 

مسير نشود، تأليف و اتحاد سريع«.
و  زياد  بسيار  يكديگر  با  اتمها  تركيب  و  توحيد  عدم  احتمالات  »ميزان 
كه  است  نادر  به‌حدي  ستاره  درون  در  اتمها  ميان  تصادم  است،  مهيب 
يك پروتون ممكن است صدها ميليون سال در ميان ازدحام سرسام‌آور 
اتمهاي ديگر فشافش‌كنان بچرخد و به‌طور جدي با اتمي برخورد نكند. 
حتي اگر برخورد كند چه بسيار كه اين برخورد به وحدت و تركيب آن 
دو نيانجامد. زيرا برخورد دو اتم بسيار كوتاه است، چنان كوتاه كه برهم 
نهادن و گشودن چشم، يا جهش پلنگي بر شكارش، در برابر آن به درازي 
حادثه‌يي  كه  است  ممكن  بسا  كوتاه  برخورد  اين  در  و  مي‌نمايد  ابديت 
به‌وقوع بپيوندد. تنها از ميان بيش از هزار بيليون بيليون تصادم، يكي به 

وحدت و تشكيل يك هسته دووزني مي انجامد«.
»بلي، عظمت احتمالاتي كه عليه آفرينش وجود دارد، تا بدين پايه است«.

ملاحظه مي‌كنيد كه سربالايي رفتن تكامل چقدر مشكل بوده است. اما حالا 
ببينيم با مدد چه عواملي اين كار صورت گرفته است:
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»در درون ستاره آن‌قدر پروتون هست و وضع آن‌قدر شلوغ و پرتحرك 
ستاره  مي‌شود.  ناگزير  بل  محتمل،  احتمالات  عدم  نه‌تنها  كه  است 
انقباض مي‌يابد تا اين‌كه حرارت مركزي آن تا حدود 10.000.000 درجه 
باز  چين‌خوردگي  و  انقباض  از  مرحله،  اين  در  مي‌رود.  بالا  فارينهايت 
مي‌ايستد و دوران تعادل و زندگي آرام و پايدار آن شروع مي‌شود. در اين 
مرحله، ذرات اتم نيز تندتر از هميشه حركت مي‌كنند و بخش محسوسي 
از آنها با يكديگر جفت مي گردند و مانند دو قطره باران كه هنگام لغزيدن 
هم  با  نيز  آنها  مي‌شوند،  يكي  و  برمي‌خورند  به‌هم  پنجره‌يي  شيشه  بر 
تركيب مي‌يابند. جفت‌شدن پروتونها يا هسته‌هاي هيدروژن با هم، مرحله 
قاطع و مهمي در ساختمان عناصر به‌شمار مي‌رود. اتمهاي دو وزني، با 
سرعت بيشتري واكنش مي‌كنند. آنها با پروتون ديگري تركيب مي‌شوند 
و يك اتم سه‌وزني را به‌وجود مي‌آورند، كه آن نيز به‌نوبه خود در واكنشها 
و فعل و انفعالات ديگر قرار مي‌گيرد وقتي حرارت به ده ميليون درجه 
فارنهايت مي‌رسد، اتم چهار وزني هليوم كه بعد از هيدروژن، ساده‌ترين 

عنصرها است، به‌وجود مي‌آيد«.32
اين تازه يك تولّد است. تولّدي از سري ابتدايي و ابتدايي‌ترين تولّدها. البته 
عامل كمك‌كننده به اين تحولات، همين انقباضها و ازدياد درجه حرارت مي‌باشد:

»هر جا كه ماده، خواه ماده جاندار يا ماده بي‌جان، يا ماده‌يي كه حالت 
بين اين دو دارد33، طرح و شكل مي‌گيرد، از اين‌قبيل مواد توان يافت34. 
آنها واكنشهايي را كه بر كرة بي‌جان زمين، حيات و جان پديد خواهند 
و  دور  كهكشانهاي  اختران  در  حال  همان  در  و  مي‌كنند  تشديد  كرد، 
نزديك و در خورشيد، دست‌اندركارند. در مركز خورشيد، پروتونها يعني 
و  آورند  به‌وجود  را  هليوم  تا  مي‌شوند  تركيب  هيدروژن،  اتم  هسته‌هاي 
مي‌دانيم كه اين جريان نيز بر تصادم و تلاقي مبتني است. بله اينها هم 
به‌لحاظي معين‌عملهايي هستند كه ميزان واكنشها را در گازهاي خورشيد 

32-32ـ كتاب »از كهكشان تا انسان« نوشته »جان ففر« ـ صفحه93 تا 97	
33-منظور مواد آلي است.	

34-صحبت از كاتاليزورهاست.	
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بالا مي‌برند، چنان‌كه در آبهاي روي كره خاك با شدت كمتري همين 
ديگر عناصر  با  زمين  نخستين  معين‌عملهاي  انجام مي‌دهند35  را  عمل 
به  سرعت‌بخشيدن  در  و  پيچيده‌تر  زمان  گذشت  با  و  مي‌يابند  تكامل 
تركيب عناصر مؤثرتر مي گردند، تا آن‌جا كه برخي از آنها ميزان واكنشها 

را يك ميليون بار افزايش مي‌دهند«.36
به مثال خودمان برگرديم، ما مي‌خواستيم هر چهار كوچه را خودمان برويم و 
آدرس را پيدا كنيم، حالا يكي آمد و ما را راهنمايي كرد و مستقيم به خانه مورد 
نظر برد. در حقيقت سه‌چهارم وقت صرفه‌جويي شد. يعني كارمان سه يا چهار بار 
تسريع شده، درحالي‌كه اين‌جا صحبت از يك‌ميليون بار است. البته به بيشتر از 

اين‌هم، خواهيم رسيد.
اين شماي مختصري از اين عوامل است، عواملي كه سرعت فعل و انفعالات 
را در قلمرو معدني بالا بردند. اگرچه دانش بشر در اين مورد كم است و بيشتر بر 

فرضياتي متكي است، ولي بعداً مسلماً بيشتر روشن خواهد شد.
در دنياي عناصر، عوامل مؤثر در تسريع  واكنشها، براساس قوانين انقباض و انبساط 
گازها و به‌خصوص وجود جاذبه و ويژگيهاي خاص گازها بود. همان‌طور كه گفتيم، 
شايد هنوز دقيق نشناخته باشيم، ولي در دنياي آلي و حياتي، اين را بهتر شناخته ايم. 

اجازه دهيد اين معين‌عملها را در قلمرو تكامل آلي و بيولوژيك تعقيب نماييم:

ب. نقش تسريع‌كنندگي معين‌عملها
     در قلمرو تكامل آلي و بيولوژيك

همان‌طور كه گفتيم، در قلمرو تكامل آلي و بيولوژيك مكانيزم عملكرد اين 
معين‌عملها بهتر شناخته شده است:

35- يك نوع فراهم‌كردن زمينه، تا عدم احتمال را كم كرده و واكنش را تسريع كند. عين همين مطلب 
در تكامل مواد آلي يا حيات هم هست.	

36-كتاب »از كهكشان تا انسان« نوشته »جان ففر« ـ صفحه150	
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»آن‌چه اكنون، چيزها را به‌هم مي‌پيوندد، چيزها را به‌سوي هم مي‌كشاند 
قوه جاذبه نيست، بلكه كشش بار الكتريكي ذرات، يعني علاقه شيميايي 
آنهاست. درياها به سوپ غليظي از مواد آلي كه آبها از آن سرشار است، 
تبديل گشته‌اند. توده‌هاي مواد آلي كه ميليونها ميليون تن در دل آبها 
شناورند، بسان انباري از تركيبات آلي هستند كه در ميانشان، ذراتي توان 
آن  در  باشند.  آينده  تكثيرپذير  و  زاينده  سيستمهاي  مناديگر  كه  يافت 
ميان مقدار فراواني اسيدهاي آمينه، تركيبي كه داراي ده تا بيست اتم 
است، وجود دارد. ساختمان مولكولهاي اسيدهاي امينه طوري است كه 
به‌وجود  پيچيده‌تري  مولكولهاي  بود كه  تواند  ديگر،  اتمهاي  پيوستن  با 
آيد. ماده‌هاي رنگي طبيعي، بسان فيلترهاي روشن مي‌توانند تشعشعات 
را در تركيب شيميايي خود،  انرژي  اين  را جذب كنند و مواد،  خورشيد 

چون قطعات اتمي ذغال حفظ مينمايند«.
»اقيانوس، بسان مايه آبجو، با اجزا و تركيبات بسيار مي‌جوشد. از تلاشي 
اتمهاي عناصر رايواكتيو و از سيلان و جوشش ماده مذاب و گدازه‌هاي 
دروني زمين حرارت مي‌گيرد. اشعه ماوراي بنفش به سطح آبهاي ناآرام 
مي‌رسد. جذر و مد و توفان و خيزابهاي اوليه سواحل دريا را مي‌روبند و 
در ته دريا، مخلوط شگرف مواد آلي به‌هم مي‌خورد. با وجود اين، اختلاط 
و به‌هم‌زدن به‌تنهايي بسنده نيست. از آن‌جايي كه تركيب مواد، در بيشتر 

جاها محدود است، به چيز ديگري نياز هست«.
آن  از  و  است  حد  اين  به  محدود  جاها  بيشتر  در  مواد،  تركيب  »بلي، 
فراتر نمي‌رود. مواد تازه بسيار، تشكيل و مضمحل مي‌شود. در تيرگي و 
ظلمت عمق آبها تنها انرژي در كار است، كوركورانه37 طرحها مي‌آفريند 
و نابود مي‌سازد. مولكولها را به‌سوي هم مي‌كشاند و از هم مي‌گسلد. مثلًا 
گرما، بي‌تفاوت بر واكنشها اثر مي‌كند و به‌طور يكسان، جريان تكوين و 
تخريب را سرعت مي‌بخشد. در اين حال، عده‌يي از اسيد‌هاي امينه به‌هم 
مي‌آميزند و تركيب آميخته آنها، به همان سرعتي كه پيوند يافته است 
از آن جهت به‌وجود مي‌آيد،  تنها  از هم مي‌گسلد. طرح و تركيب نوي 

37- برداشت فوق، صرفاً از ديدگاه نويسنده كتاب مطرح شده است.	
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كه به‌وسيله نيروي سازنده خود معدوم شود38. جريانهاي مولكولي بسيار 
شديدي در هر دو جانب در كار است39، گويي بافنده ديوانه‌يي40مي‌بافد 
و مي‌شكافد. چيزهايي به‌وجود مي‌آيند و نابود مي‌شوند و برمي‌افروزند و 

خاموش مي‌گردند«.
»اما فراينده‌هاي تركيبي و نوآور در اين كشش و كوشش، برنده مي‌شوند، 
چنان‌كه هميشه برنده شده‌اند. اين پيروزي در زوايا و گوشه و كنار ميدان 
اصلي عمل دست مي‌دهد. زماني، نه‌چندان دور، از ابري دور از مركز آن كه 
حوادث بزرگي در شرف انجام‌گرفتن بود و ستاره‌يي داشت متولد مي‌شد، 
سيارات پديد آمدند و اكنون به همان شيوه، ماده، طرحهاي جديد مهمي، 
دور از مركز پرآشوب و متلاطم درياها به‌وجود مي‌آورد. پيروزي هميشه در 
وسط ميدان دست نمي‌دهد. در آن‌جا آبهاي سبزفام لپ مي‌كوبند يا جريانها 
به گونه گردابها درمي‌آيند، يا موجهاي كف‌آلود خود را بر سينه صخره‌هاي 

ساحلي مي‌كوبند و متلاشي مي‌شوند، پيروزي عايد نمي‌شود«.
صورت  حكمفرماست،  خاموشي  و  سكوت  كه  آن‌جاها  در  مواد  »تركيب 
مي‌گيرد. در آبگيرهاي سنگي، در گل﻿آبها و باتلاقها و گودالها، آن‌جا كه 
موجها، بي‌آن‌كه درهم بشكنند تا به آخر توانند گسترد. مواد، در آبهاي راكد 
و آرام به‌هم ملحق مي‌شوند و دور از قواي مخرب و درهم‌شكننده، تمركز 
مي‌يابند. بر سطح اين آبها، كف و ريم، شناور مي‌گردد تا مواد زيرين را از 
تشعشع خورشيد در امان دارند. مواد ته‌نشين مي‌شوند و به ته آبگيرها كه 
نور خورشيد بدانها نمي‌رسد، فرو مي‌روند، يا به درون آبهاي تيره‌يي كه در 
زير سرپوش صخره‌ها از تابش آفتاب بركنارند، رانده مي‌شوند. تحت چنين 

شرايطي، در ركود و آرامش آبها چيزهاي بسيار رخ مي‌دهد«.
بي‌جان  ماده  در  تكامل،  طرحهاي  منظم‌ترين  كه  معدني  »بلورهاي 
و  سطوح  كنند.  تسريع  را  آلي  طرحهاي  رشد  است  ممكن  هستند، 
كناره‌هاي كوارتز و ميكا و ديگر بلورها، پايگاههايي براي مواد جديد ارائه 

38- برداشت فوق، صرفاً از ديدگاه نويسنده كتاب مطرح شده است.	
39- درست مشابه نبردهاي اجتماعي و سياسي…	

40-برداشت فوق، صرفاً از ديدگاه نويسنده كتاب مطرح شده است.	
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مي‌دهند. مولكولهايي كه در ته يا كناره‌هاي آبگيري شناورند، با سطح 
بلورها تماس حاصل مي‌كنند و همان‌جا مي‌چسبند. ساختمان بلور به ذراتي 
امينه  كه بدان مي‌چسبند، ساختمان و شكلي تحميل مي‌كند. اسيدهاي 
در كنار ورقه‌هاي بلور منشوري و شش‌ ضلعي، صف مي كشند و به‌گونه 
حلقات سلسله مولكولها، پروتئينهاي ساده، با بخشهايي از پروتئينها تركيب 
يا  صدها  غلظتي  و  مي‌شوند  جمع  مواد  واكنش‌دار،  مناطق  در  مي‌شوند. 
هزارها برابر بيشتر از آن‌چه در آبهاي اطراف، وجود دارد، پديد مي‌آورند«.41

»زمان مي گذرد و از هر طرح، طرح نوي مي‌زايد. از مولكولهاي زنجيري 
طويل، رشته‌ها پديد مي‌آيد و رشته‌ها به‌هم مي‌پيچند. رشته‌هاي شفاف 
خم مي‌شوند، تاب مي‌خورند و به‌گونه سطحهاي تودرتو درمي‌آيند. گلبولها، 
كرات كوچكي كه مواد در حفاظ پردة كش‌دار آنها واكنش تواند يافت، 
ياخته،  به  گلبول  تكامل  براي  نيستند،  ياخته  گلبولها  مي‌شوند.  تشكيل 
به  تا حدي  اجرامي هستند كه  تنها  اينها،  قرنها وقت لازم است.  هنوز 
ياخته‌ها شبيه هستند، اما هنوز فن پايداري و تكثير را فرانگرفته اند ولي، 
ممكن است براي مدتي كه شگفت‌انگيز است دوام آورند. چون حبابهاي 
اين سو و  اندكي به  باد  با وزش  كف كه بر ساحل دريا پديد مي‌آيند و 
حفره‌هاي  بتركند  آن‌كه  از  پيش  شنها،  دل  در  و  مي‌شوند  رانده  آن سو 
كوچكي باقي مي گذارند. گلبولها نيز، در زير آب شكل مي‌گيرند و بعداً 
را  شيميايي  انفعالات  و  فعل  آني  مركزهاي  نخست  اما  مي‌شوند.  نابود 
مي‌تركند،  هنگامي‌كه  مي‌آورند.  پديد  جديدي  تركيبهاي  و  درمي‌نوردند 
ماده آنها آزاد مي‌شود. گلبولهاي جديد، در جاهاي ديگر به‌وجود مي‌آيند، و 
طرح‌آفريني طبيعت ادامه مي‌يابد. جوشان‌ترين و فعالترين بخشهاي اين 
سوپ ابتدايي )ما بعداً با اين سوپ خيلي كار داريم(، مانند بافتهاي سيال، 
شبكه‌هاي فعل و انفعالات شيميايي است. ممكن است جريانهاي مختلفي 
به فرآوردهاي نهايي يكساني رهنمون شوند و جريانهايي كه فرآورده‌هاي 
و  مشترك  متوسط  تركيبات  از  برخي  در  مي‌آورند،  به‌بار  يكسان  نهايي 
سهيم هستند. تواليهاي زنجيري و متقاطع پديده‌هاي مولكولي، راههاي 

41- اين مقدمه حيات است.	
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پرپيچ و خم جريانهايي است كه هر يك به سويي رفته‌اند و همراه با همه 
اين فعاليتها، در ميان پيچ و خمها، چيز ديگري حدوث مي‌يابد. فرايندهاي 
بسيار بسيار زيادي در كارند، ليكن به‌تدريج برخي سلطه و چيرگي پيدا 
مي‌كنند. دست كم براي مدتي بخت با جريانهاي معيني همراه است،42و 
اين به‌علت تكامل همرس وهم‌زمان و مرتبط طبقه ممتازي از مواد است كه 

كاتاليستها يا معين‌عملها خوانده مي‌شوند«.
»معين‌عملها، بر سرعت حدوث چيزها مي افزايند43. چيزي نمانده است 
كه در آبهاي زمين به فعاليت مشغول شوند. مثلًا به‌وجود آمدن تركيبات و 
ساختمانهاي شيميايي در ته آبهاي راكد، مستلزم تصادم ميان مولكولهاي 
متحرك و شناور است. اما، اين راه براي تشكيل موادي چون قندها و 
نشاسته‌ها و پروتئينها بسيار كند است. تصادم ميان مولكولها به‌ندرت رخ 
بيليونها  مي‌دهد و ميزان احتمال چنين عملي به‌حدي كم است كه در 
معين‌عملها  مي‌انجامد.  شيميايي  تركيبي  به  يكي  تنها  تصادم  بيليون 

مؤثرترين راه طبيعت را براي بالابردن ميزان احتمال، ارائه مي‌دهند«.
تركيبات  ابتدايي،  زمين  آلي  سوپهاي  در  موجود  معين‌عملهاي  »بيشتر 
و  پيچيده‌تر  )تركيبات  الكتريكي هستند  بار  با  منفردي  اتمهاي  يا  ساده 
پرداخته‌تر بعداً پيدا مي‌شوند(. معين‌عملها داراي پايگاههاي واكنشي يا 
بچسبانند.  بدانجا  را  خود  مي‌توانند  ديگر  مولكولهاي  كه  هستند  نقاطي 
به  نزديك  كاملًا  و  مرتب  به‌طور  معين‌عملها  به  چسبيده  مولكولهاي 
و مولكول  تركيب مي‌شوند  با هم  اين روي  از  قرار مي گيرند،  يكديگر 
را  مولكولها  معين‌عمل،  يك  ديگر،  به‌عبارت  مي‌آورند.  به‌وجود  جديدي 
از زماني كه در دل محلول شناورند و  را بيش  آنها  متمركز مي‌سازد و 
گاه به تصادف به يكديگر برمي‌خورند، به‌سوي هم مي‌كشاند. در حقيقت 
بسان محل برخوردي است كه مواد شيميايي در آن‌جا با يكديگر تلاقي 

مي‌كنند و تركيب مي‌شوند«.
»به‌علاوه، يك ذره كوچك از يك معين‌عمل، مدت مديدي دوام مي‌آورد. 

42- البته »بخت« از نظر ايشان	
43- در تسريع و سمت‌دادن به فعل و انفعالات، در بستن يك راه يا بازگذاشتن يك راه	
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هنگامي كه فعل و انفعال شيميايي مولكولهاي چسبيده بدان اتمام يافت، 
تركيب جديد از آن جدا مي‌شود و پايگاه واكنشي را خالي مي‌گذارد. به اين 
طريق مولهاي معين‌عمل، آمادة پيش‌بردن و سرعت بخشيدن به فعل و 
انفعال ديگر مي‌شود. يك معين‌عمل، نه‌تنها فرايندها را شدت مي‌بخشد، 
بلكه بي‌آن‌كه خود تغيير يابد، اين كار را انجام مي‌دهد. با آن‌كه به ميانجي 

آن، بسيار چيزها حادث مي‌شود، اما خودش چندان دگرگوني نمي‌پذيرد«44
يك آكادمي يا مجلس فحص و بحثي كه دانشمندان مختلفي نشسته باشند، 
در نظر بگيريم. آن‌قدر بحث و جدل مي‌كنند تا از آن نتيجه‌يي پيدا شود، نتيجه‌يي 
كه اگر هر كدام تك‌تك مي‌خواست خودش به آن برسد، سالها زمان مي گرفت. 
اين توضيحات دقيقاً به‌خاطر درك عملكرد معين‌عملها از يك‌طرف و پيچيدگي 
و ابعاد بهت انگيز خود قضيه، از سوي ديگر است. حالا اين معين‌عملها آن‌قدر در 
تكامل اهميت دارند، كه به‌راستي كليدي هستند براي فهم سرعت و تحقق عملي 

آن چيزي كه اتفاق افتاده، چرا؟ براي اين‌كه:
متفاوت  بسيار  راههاي  به  مي‌تواند  زنده  موجود  بدن  در  آلي  ماده  »هر 
را  عظيمي  بسيار  شيميايي  امكانات  دهد.45و  نشان  واكنش  گوناگون  و 
دربرگيرد، ولي در خارج از موجود زنده، موجودي فوق‌العاده “تنبل” است 
يا در بهره‌برداري از اين امكانات كند است. اما مواد آلي در بدن موجود 
زنده، متحمل تغييرات شيميايي فوق‌العاده سريع مي‌شوند. اين امر بر اثر 

خواص كاتاليزوري پروتئينها است«.46
بسيار  راههاي  به  است.  همين‌طور  دقيقاً  ما  بحث  مورد  واكنشهاي  وضعيت 
فراهم  مقابلش  در  زيادي  بسيار  شيميايي  امكانات  يعني  برود.  مي‌تواند  متفاوت 
است ولي وقتي معين‌عمل وارد مي‌شود، هم در بهره‌برداري از اين امكانات تسريع 
از اين باشد، آن استعداد  مي‌كند و هم آن سمت مشخص را مي‌گيرد. اگر غير 

44- كتاب »از كهكشان تا انسان« نوشته »جان ففر« ـ صفحه144 تا150	
45-  در مثالي كه آورديم، يك چهارراه در نظر گرفتيم، تصور كنيد كه اگر يك‌بيليون چهارراه در نظر 

بگيريم، چه خواهد شد؟	
46- كتاب »حيات: طبيعت، منشأ و تكامل آن« ـ صفحه78	
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به منصّه ظهور نخواهد رسيد، استعداد مطلوب، استعدادي كه محقق شده، مثلًا 
استعداد رسيدن ما به خانه آن دوست.

لزومي ندارد توضيح علمي بيشتري در اين مورد بدهيم.47
اما نكته مهم اين است كه هر كدام از اين آنزيمها فقط روي يك ماده خاص به 
نام »زيرنهاده« مؤثر هستند. به‌عبارت ديگر، هر آنزيم مثل كليدي است كه به يك 

قفل مي‌خورد48 و وقتي به آن قفل خورد، بالاترين درجه استعداد آن را بارز خواهد كرد.
فرض كنيم براي بازكردن يك در  مي‌بايستي ميليون ميليون كليد مي‌انداختيم 
تا باز شود، ولي اين كليدي است كه در جريان تكامل بدون دردسر و بدون كمترين 
اشكال به‌راحتي قفلها و گره‌ها را باز مي‌كند، اما چرا؟ تفسيرش را براي بعد مي‌گذاريم.

مطلوب،  راه  همان  راه،  بي‌نهايت  ميان  از  كه  مي‌دهد  نشان  را  اين  واقعيت 
مسير  يعني  طي‌شده،  راه،  آن  است.  افتاده  اتفاق  مي‌بايست،  كه  چيزي  همان 
خاص، مسير ويژه. در فعل و انفعالات آلي و حياتي، در خيلي از جاها با اين مسأله 
خيلي  دارند،  وجود  كاتاليزورها  اين  از  كامل  زرادخانه  يك  كه  مي‌كنيم  برخورد 

كوچك ولي با نقشهاي خيلي بزرگ. به‌قول پروفسور اپارين:
»هر كدامشان اختصاصاً سرعت يك حلقه زنجير واكنشها را در تخمير، 

ميليونها و حتي هزاران ميليون بار افزايش مي‌دهند«.
اين است كه فرض  جهان ما عجب كارگران شبانه‌روزي دارد! درست مثل 
كنيم طبيعت  در سر هر چهارراهي يك مأمور راهنمايي گذاشته باشد، كه جهت 
را به شما نشان دهد و حركت را تسريع كند! دقيقاً در همين‌جاست كه »پروفسور 
قاطع  رد  با  و  مي گزد  دندان  به  تعجب  انگشت  ماترياليست  پروفسور  اپارين«، 

»تصادف«، سمت‌يافتگي و هدايت‌شدگي جريان تكامل را تأييد مي‌كند:
»ارتباط دقيق و مؤثر ميان ساختمان مولكولي يك آنزيم و عمل بيولوژيك 

نقش  مورد  در  به‌خصوص  كنيد.  مراجعه  ففر  و  اپارين  كتابهاي  به  مي‌توانيد  بيشتر،  مطالعه  براي   -47
كاتاليزورهاي پروتئيني فوق‌العاده قوي، يعني آنزيمها.	

48- كتاب »حيات: طبيعت، منشأ و تكامل آن«ـ صفحه78	
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آن، طبعاً نمي‌توانست بر اثر “تصادف” پديد آيد. اين امر به جريان منظم 
و سمت‌يافته تكامل كه به‌وسيله انتخاب تعيين مي‌شد، احتياج داشت«.49

دارد؟!  هدايتي  و  رهبري  مجموع  در  جريان  كه  است  اين  اپارين  منظور  آيا 
با اين همه، اين‌طور  اپارين يك دانشمند ماترياليست است، ولي  البته پروفسور 
مواضع  به‌علت  كه  ديد  خواهيم  بعدها  اگرچه  مي‌كند.  تأكيد  سمت‌يافتگي  به 
ماترياليستي و نظرگاه ماتريال ديالكتيكي خودش، از ديدگاه ما يك موضع بينابين 

و التقاطي اتخاذ مي‌كند.50
بحث در اين رابطه، فعلًا برايمان در اين حد كافي است كه اين معين‌عملها 
نقش  تحولات،  به  آنان  شتاب‌دهندگي  نقش  بر  علاوه  اگرچه  شوند.  شناخته 
و  راهبرند  و  راهنما  معين‌عملها،  حقيقت  در  شد.  روشن  نيز  آنها  سمت‌دهنده 

تحولات را از ميان راههاي مختلف به يك راه خاص هدايت مي‌كنند.
پس از بررسي نقش معين‌عملها در تسريع تحولات، در مراحل ماقبل تكامل 
اجتماعي، لازم است به عوامل و نهادهاي ديگري نيز كه در تسريع تكامل نقش 

داشته اند، اشاره شود.

ـ ساير عوامل و نهادهاي تسريع‌كننده

جريان تكامل، با آن‌چنان قدرت و با آن‌چنان مهارتي حركت مي‌كند كه گويي 
پرقدرت‌ترين ارتشهاي جهاني را، ارتش هستي را، زبده‌ترين سربازان و كارگران را 
فرماندهي مي‌كند و در مسير خودش تمام نهادها و وسايل پيشرفت را هم خودش 
خلق مي‌كند، هم‌چنان‌كه تمام موانع راه را هم واژگون و جاروب مي‌كند، يكي از 

اين عوامل مهمِ تسريع‌كننده و شتاب‌دهنده، پديده »جنسيت« است.

49- كتاب »حيات: طبيعت، منشأ و تكامل آن«ـ صفحه180	
50-در كتاب دوم، در تبيين »ماتريال ديالكتيكي« به اين مسأله مي‌پردازيم.	
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الف. جنسيت

جنسيت به‌مثابه يك نهاد بسيار مترقي، به شتاب تِكامل كمك بسيار زيادي 
اين  از ظهور  تا قبل  به آن مديون است.  كرده است و تكامل، في الواقع بسيار 
ويژگي يا اين نهاد در ارگانيسمها، تكثير و توليد مثل آميبها، با از ميان نصف شدن 
تا  بود، ولي در اين‌صورت بچه‌ها عين والدينشان بودند و خيلي زمان لازم بود 
نسلهاي بعدي، به نسبت نسلهاي قبلي، كمي تفاوت كنند. تصور كنيد كه هميشه 

مادر بزرگها و نوه‌ها كپيه هم باشند. به‌قول ففر:
»يك نمود طبيعي ديگر، يعني جنسيت، به‌سرعت تكامل كمك شاياني 
مي‌كند. اگر ارگانيسمها تنها با جمع‌شدن و تراكم جهشهاي مساعد در 
پيش  تمام  كندي  با  جريان  يابند،  تكامل  جداگانه،  تيره‌هاي  فرد  فرد 
خواهد رفت. درحالي‌كه جنسيت، اختلاط و اشتراك مداوم مواد ارثي را 

ميسر مي‌سازد«.51
همان‌گونه كه در مرحله تكامل عناصر مشاهده كرديم، در آن‌جا عواملي وجود 
داشت كه احتمال جوش خوردن اتمها به يگديگر را امكان‌پذير مي‌كرد، دراين‌جا 

نيز دقيقاً نهاد جنسيت، اختلاط و اشتراك مداوم مواد ارثي را ميسر كرده است:
»از يك نقطه نظر اساسي بيولوژيك، جنسيت در درجه اول، راهي است براي 
با گردآوردن  يافتن ژنها… جنسيت  تغيير  براي  احتمالات، راهي است  افزايش 
طريق  هر  از  سريعتر  را  جديد  ارگانيسمهاي  ايجاد  يك‌جا،  در  متعدد  جهشهاي 
ديگري، ممكن مي‌سازد. تكاملي كه به‌وسيله تيره‌هاي فاقد جنسيت رخ مي‌دهد، 
را مي‌توان با يك سيستم تربيتي ناقص مقايسه كرد. فرض كنيد كه هر طالب 
علمي به‌وسيله يك معلم خصوصي تعليم و تربيت مي‌يابد و به وي اجازه داده 
ديگر  پژوهندگان  و  دانشجويان  با  و  يابد  حضور  درسي  كلاس  در  كه  نمي‌شود 
مشكلات خود را در ميان گذارد. تحت چنين شرايطي نيل به علم و دانش جديد 

ممكن هست، اما بسيار به كندي…«
»… دنياي فاقد جنسيت، دنيايي است بطئي، كندرو و تن‌آسان، در چنين 

51-كتاب »از كهكشان تا انسان« نوشته »جان ففر« ـ صفحه212	
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دنيايي، تكامل حداقل هزار بار كندتر است. اگر جنسيت در چنين دنيايي 
تجلي نمي‌كرد، امروز اثري از موجودات پرياخته بر عرصه زمين نمي‌بود«.

اگر جنسيت نبود، امروز هنوز موجودات پر ياخته نبودند، چه رسد به موجودات 
عالي، انسان، جامعه و…:

معلوم  تازه  و  مي‌بود  پر  تك‌ياخته‌يي  ابتدايي  موجودات  از  درياها  »تنها 
نيز  آينده  به‌علاوه،  مي‌يافت.  تكامل  هم  حد  اين  تا  زندگي  كه  نيست 
پيشرفت مهمي پديد نمي‌آورد. هنگامي كه كه دوران ضعف و پژمردگي 
ارگانيسمهاي  جز  حيات  صور  عاليترين  يحتمل  مي‌رسيد،  فرا  خورشيد 
ساده ذره‌بيني نبود. زمين، جاي باير و برهنه‌يي بود كه بر آن درختي يا 
گلي نمي‌روييد يا جانداري ـ بيرون از آبها ـ نمي‌زيست. بلي، در دنياي 
فاقد جنسيت، جريان تكامل پيش از آن‌كه چيز جالبي بر سطح زمين پديد 

آورد، متوقف مي‌ماند«.
كه  مي‌كند  ايجاد  سرعتي  و  شتاب  اضافي،  نيروي  جرقه،  »جنسيت، 

پيدايش موجودات عالي را پيش از زوال خورشيد ميسر مي‌سازد«.52
ملاحظه مي‌كنيد كه جنسيت چه نقشي مهمي در تكامل بازي كرده است. 
گفتيم كه استاد كارگاه تكامل در هر مرحله، عوامل لازم را براي سرعت بخشيدن 
به كار، براي پرراندمان‌تر‌كردن كار، ايجاد مي‌كند. يعني چه؟ يعني قوا و امكاناتي 

خلق مي‌شوند كه رشد و تكامل را شدت مي‌بخشند.
اگر كسي  دليل،  به همين  درست  پس  بگيريم،  نتيجه  همين‌جا  در  بگذاريد 
جنسيت را جز با ديدگاه تكاملي و تعالي‌جويانه نگاه كند، ضدتكاملي فكر كرده 

است و اين فكر يك انديشه كافرانه است، چون حق را پوشانده است.
ببينيد واقعيت روشن و درخشان تكامل تا چه مقدار بر ضد ايده‌هاي جنسي 
سرمايه‌داري است، چه تصوري آنها از مسأله جنسيت دارند؟ سرمايه‌داري در مورد 
تفاوت  چقدر  كالا؟…  جز  مي‌كند؟  تبليغ  را  ايده‌يي  چه  زن،  مورد  در  جنسيت، 

هست بين ديدگاههاي واقع‌گرايانه و ديدگاههاي سودپرستانه؟!

52-كتاب »از كهكشان تا انسان« نوشته »جان ففر« ـ صفحه213 و214	
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در يكي، به زندگي و مسائلش تماماً از ديدگاههاي جنسي نگاه مي‌شود، 
هيستريك و شهواني و در ديگري، جنسيت در خدمت تكامل است و تا آن‌جا 
درست است كه در خدمت تكامل باشد و نه محور تكامل!… بگذار سرمايه‌داري 

باز هم فرويد را تبليغ كند!
اين  امكانات ديگري كه در  استعدادات و  به همين دليل، تمام قوا و  درست 
جهان هست، به حكم تكامل، به حكم سنت خدشه‌ناپذير تكامل، بايد در راه ويژه 
هم  اختصاصي  آنزيمهاي  ديديم  كه  همان‌طور  شوند.  منجر  كمال  به  خودشان 
كليدهايي بودند كه در يك قفل مي‌چرخيدند و فقط در اين‌صورت بود كه تأثير 
تكاملي خودشان را مي‌گذاشتند. پس به‌هرحال مي‌بايستي اين قوا و استعدادات 
در جهت تسريع‌كننده و در جهت تكامل مصرف شوند. باز اجازه بدهيد در اين‌جا 

به قرآن اشاره‌يي بكنيم.

معناي شكر در قرآن

شكر در قرآن، يعني به‌كار انداختن قوا و استعدادات، در همان جهتي كه 
براي آن خلق شده است، در غير اين‌صورت، اگر جهت صحيح پيدا نشود و قوا 
و امكانات و انرژيها در جهت درست به كار نيفتد، جز سرگرداني، گمراهي و تباهي 
حاصلي به‌بار نخواهد آورد و سرگرداني اجتناب‌ناپذير خواهد بود. كما اين‌كه مي‌بينيم، 
وقتي انرژيها و منابع خلق ما براي خودش صرف نمي‌شود، چه بلايي سرمان مي‌آيد. 

آن‌وقت ديگر نفت ما نه‌تنها نعمت نيست، بلكه حتي نقمت است!…
البته در مقابل، كفر يعني تباهي اعمال، يعني بي‌حاصل‌ماندن، يعني در جهت 
خودش نرفتن. همان‌طور كه اگر در سمت خانه دوست نمي‌رفتيم، عملمان تباه 

بود و سرگردان بوديم:
وا عَن سَبِيلِ اللَِّ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ«53 »الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّ

53-سوره محمد ـ آيه1	
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»آنهايي كه كفر ورزيدند و راه خدا را سد كردند و بستند، اعمالشان تباه است«.

اكنون ما مي‌دانيم راه خدا چيست، اقلًا 10تا 15ميليارد سالش را شناخته ايم و 
ديديم كه چه كساني حق‌پوشي كردند، بر ضدتكامل عمل كردند، گام برداشتند و 

سر راه خدا ايستادند و به عكس:
»وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ«54

»و هركس شكر بورزد، براي نفس خودش مفيد است، خودش را به خانه يار 
نزديك كرده است، خودش را از گمراهي نجات داده و به دامن دوست چنگ 

زده است«.

»وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللََّ غَنِيٌّ حَمِيدٌ«
»و هر كسي هم كفر بورزد، خدا بي‌نياز است و ستوده، راهش ستايش شده 

است، ستودني است، مي‌رود، مي‌رسد‌«.

كُورُ«55 »اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْراً وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّ
»اي آل داوود! شكر به‌جا آوريد، ولي افسوس كه كمتر شكر مي گذارند«.

يعني قوا و استعدادها را در همان جهت كمال‌جويانه خودش، مصرف نمي‌كنند.
‌از آن‌جا كه حالا ما مي‌دانيم تكامل ديگر يك مفهوم عيني است، سمتش هم 

عيني است، جهت تكامل هم رئاليك است، واقعيت است و به‌قول قرآن:
»هو الحق«، حق است، پس ضرورت به‌كارگرفتن تمام قواي جسمي، روحي، 
عاطفي و رواني و همه ذخاير طبيعي و اجتماعي، در جهتي كه رشد و كمال ايجاب 

كند، روشن مي‌شود. اين يك ضرورت منطقي است.
بنابراين همه نيروها و همه استعدادها ودايع تكامل هستند. از آن‌جا كه ما ديگر 
از يك جهان پرهرج و مرج، بي‌نظم، بي‌قاعده و بي‌سامان، خارج شده ايم، و كم‌كم 
داريم نظم و ترتيباتش را به‌دست مي‌آوريم، پس واي به حال كساني كه امكانات، 

54-سوره لقمان ـ آيه12	
55-سوره سبا ـ آيه13	
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قوا، استعدادها و منابع را به هرز مي‌دهند واي بر ما اگر استعداد انقلابي مردممان را، 
درست سمت ندهيم و واي به حال آنهايي كه اين را به بازيچه بگيرند و در مسير 

كمال از آن استفاده نكنند، هيچ عذر و بهانه و كلاه شرعي هم پسنديده نيست.
به‌ياد بياوريم جايي كه در قرآن، ابراهيم براي خاندان و پيروان خودش دعا مي‌كند:

هُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ«56 »وَارْزُقـْ
»برخوردارشان كن از چيزهاي برخوردارشدني، ميوه‌ها و… شايد شكر بگذارند«.

يعني فقط بگوييم خدايا شكر؟ نه، خدا خودش مي‌گويد:
»فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُواْ لِي وَلَا تَكْفُرُونِ«57

»به ياد من باشيد تا به يادتان باشم، )چگونه؟( شكرم را بگذاريد و در مقابل 
من كفر نورزيد«.

در مقابل تكامل موضع نگيريد، اين نابودتان خواهد كرد!… آيا شما اين‌جا 
به  عده‌يي  ببينيد،  كه  وقتي  نمي‌شود  برانگيخته  تأسفتان  نمي‌كنيد؟  تعجب 
جاي شكر از برخورداريهايشان، پيوسته باز هم دم از سود و سرمايه و تملّك 
براي  كمال  به‌خاطر  جز  تملّكي  قرآن،  ناب  تفكّر  در  آيا  تملّك؟  كدام  مي‌زنند؟ 

انسان پسنديده است؟
در مسير تكامل، ما حتي مالك ناخن انگشتمان هم نيستيم و بر ضد راه تكامل 
حق نداريم بر آن خراشي هم بيندازيم58همان »ما«يي كه اگر لازم باشد، بايستي 
در مقابل تانك و گلوله سينه سپر كنيم… كدام تملّك؟ تمام قوا، تمام استعدادها، 
معين‌عمل ما هستند. از نظر قرآن امداد و مدد هستند، مال و بنين59، دارايي و اولاد 
در خدمت غايتي بس بالا، بسي بالاتر از حرص و آز سودپرستانه سرمايه‌داري 

هستند، پس بگذاريد نتيجه بگيريم:

56-سوره ابراهيم ـ آيه37	
57- سوره بقره ـ آيه153

58- مطابق روايات اسلامي، حتي يك خراش وارد آوردن به ناخن دست در غير موقع لزوم، ناپسند است.	
59- وَأَمْدَدْنَاكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ )سوره بني اسرائيل ـ آيه6(
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به حكم تكامل، هر قانون، هر رژيم، هر حكومت و هر نظامي تا آن‌جا مي‌تواند 
برقرار باشد، كه تأمين‌كننده مصالح تكامل و كمال‌جويانه باشد و تا همان‌جا 
قابل احترام و حفظ‌كردني است. در غير اين‌صورت، يك لحظه هم نبايد درنگ 
كرد! تكامل انقلابي است؟ نه، بلكه انقلاب تكاملي است. وقتي چيزي كهنه شد، 
وقتي با تكامل تطبيق نكرد، آن‌وقت بايد فعالانه با آن درآويخت، واژگونش كرد، 
به زمينش زد و صورتها و اشكال جديد را جانشين آن كرد. كما اين‌كه فراموش 
ترقيخواهي  از  عناصري  نظامي،  و  قانوني  حكومتي،  رژيمي،  اگر  نمي‌كنيم، 
داشت، آن‌وقت به همان درجه، مشروعيت تكاملي و مشروعيت تاريخي د‌ارد و 
ديگر نبايد تضادها را با آن مطلق كرد و به همين دليل در افتادن با آن، موجب 

انحراف و شكست است60.
بايستي  هم  سياسي‌مان  عملكردهاي  در  كه  است  مهمي  بسيار  مطلب  اين 
نصب‌العين باشد. هر پديده تا آن‌جايي كه ترقيخواه است، به درجة ترقيخواهي‌اش، 
مورد تأييد است- هم‌چنان‌كه درباره جنسيت نيز ديديم ـ والا بيش از آن ارتجاعي 

و واپسگراست و تكامل را پيش نمي‌برد!…
تسريع‌كننده  نهادهاي  و  عوامل  ساير  به  و  خودمان  بحث  به  برمي‌گرديم 

تكامل مي‌پردازيم:

ب. گوشتخواري

در مراحل نهايي تكامل اندامي، بيولوژيك و خلاصه ارگانيك هم، عواملي بودند 
كه به‌شدت به ورود موكب انساني، به واردكردن انسان به صحنه تكامل كمك 
اين عوامل، گوشت‌خواري است كه نقش بسيار تسريع‌كننده‌يي  از  كردند. يكي 
در تكامل موجودات داشت، به‌خصوص در تكامل ميمونهاي آدم‌نما و ماقبل آنها.

60- به مقاله»هشداري پيرامون چپ روي و چپ‌نمايي نيروها« در نشريه مجاهد شماره‌هاي9و10و11 
مراجعه كنيد.	
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تسريع كرد.  را  انسان  بدن  ويژة  از مشخصات  بعضي  تكامل  گوشت‌خواري، 
ديرزماني بود که انسان تازه گام بر زمين نهاده، در چنبرة رخدادهاي طبيعي و 
حملة جانوران وحشي گرفتار بود. در آن زمان، مهمان تازة زمين، تنها در پي حفظ 

خود، از گزند تازيانة طبيعت بود. از اين رو، براي تغذيه، به گياهان رو مي‌آورد. 
اما انسان جستجوگر بود. حس کنجکاوي او را برانگيخت تا به جز گياهان، 
انسان قرار  خوردن گوشت حيوانات را هم تجربه کند. تجربه يي که موردپسند 

گرفت و انسان، گوشتخوار شد.
را  سلولي  فعاليت‌هاي  و  رفتارها  پروتئين  است.  پروتئين  سرشار  منبع  گوشت 
برعهده دارد. پروتئينها مواد مغذي اصلي در هر سلول زنده هستند. در ساختمان آن 
کربن، هيدروژن، اکسيژن، ازت و عناصر ديگر وجود دارد. پروتئينها‌ مسئول کارهاي 
مختلفي در ارگانيزم هستند. از تشکيل مادة انقباضي عضلات تا ساختن برخي از 

هورمونها و آنزيمها. هم چنين آنها در تبديل انرژي شيميايي به کار، نقش دارند.
از اين رو، هنگامي که انسان رو به گوشتخواري آورد، در فيزيولوژي بدن او، 
رفتن  راه  و  کرد  پيدا  تعادل  بيشتري  سرعت  با  بدن  شد.  نمايان  جدي  تاثيرات 

ايستادة انسان امکانپذير شد.61 
تا پيش از ايستادن بر روي دوپا، انسان مجبور بود براي راه رفتن، از دستها نيز 

استفاده کند. اما اکنون، دستها آزاد شدند. موهبتي با ارزش!

ج. آزادشدن دستها، انقلاب عظيم

باز شد.  براي رشد مغز  الزاماً عقب رفت و جا  پوزه  آزاد شدند،  وقتي دستها 
دستها اين‌بار به‌جاي اين‌كه فقط در خدمت جابه‌جايي باشند، به‌طور مستقيم در 
خدمت تكامل به‌كار افتادند، تسريع!… تابه‌حال هم ديده‌ايم، آزادي در جريان 

61-براي مطالعه بيشتر،  به كتاب »منشأ انسان« ـ نوشته »نستورخ« مراجعه كنيد
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تكامل هميشه مرادف با رهاشدن خيلي از انرژيها بوده است. با به‌كار افتادن و 
خلاقيت قوا و نيروهاي نوين، آنها هم وارد دور مي‌شوند. وقتي آزادي نباشد، خيلي 

از نيروها محبوس هستند.
وقتي دستهايمان آزاد شد، توانستيم ابزار به‌دست بگيريم. عظيم ترين جهش، 
رشد كيفي مغز با سرعتي بيش از پيش، ادامه يافت. ذهن انسان پيچيده‌تر شد و 

خلاصه در يك كلام، انسان، انسان شد.
حال اجازه بدهيد به عوامل تسريع‌كننده تكامل اجتماعي بپردازيم:

 عوامل تسريع‌كننده تكامل اجتماعي

در تكامل اجتماعي نيز عواملي به تسريع و شدت‌بخشيدن به تحولات و رشد 
و تكامل اجتماعي كمك مي‌كنند كه ما به‌طور خلاصه به آنها اشاره مي‌كنيم:

ـ تكلم و كتابت

از خيلي جهات، به‌خصوص از نظر فيزيولوژيك، مي‌توان انسان را در اين كلمه  
يعني تكلم، خلاصه كرد، كه البته، داستان بسيار مفصل و جداگانه‌يي دارد و اگر 
زماني به بحث انسان پرداختيم، در آن وارد خواهيم شد. اما مي‌خواهيم بگوييم 
كه زندگي اجتماعي انسان، روي تكلم استوار است. اجتماعي‌بودن، به معني ديگر، 
يعني متكلم‌بودن. انسان از طريق تكلم و هم‌چنين كتابت، آگاهيها و دانسته‌هاي 

خود را منتقل مي‌كند و به اين طريق تكامل اجتماعي شدت مي‌گيرد.
به همين دليل هم در قرآن، تأكيد زيادي روي اين دو موضوع شده است:

»الرَّحْمَنُ، عَلَّمَ الْقُرْآنَ، خَلَقَ الِْنسَانَ، عَلَّمَهُ الْبَيَانَ«62
»خداي بخشاينده، قرآن را تعليم داد، انسان را آفريد، به او بيان را آموخت«.

62- سوره الرحمن ـ آيه1تا4	
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و هم‌چنين:
عْلَمْ«63 »الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، عَلَّمَ الِْنسَانَ مَا لَمْ يـَ

»آن‌كه نوشتن با قلم را تعليم داد، به انسان آموخت آن‌چه را كه نمي‌دانست«.

ـ ابزارسازي و ابزار

و  ابزار  نمود،  زيادي  بسيار  كمك  بشر  تكامل  تسريع  به  كه  ديگري  عامل 
و  پيدا مي‌كند  تكّلم  قدرت  انسان  اجتماعي،  تكامل  در جريان  است.  ابزارسازي 
آن‌گاه نوشتن به‌عنوان عامل ديگري به كمك او مي‌آيد و در همين اوان ابزارها 

بيشترين كمك را به بقا و رشد انسان و تسريع حركت اجتماعي، مي‌كنند.
از اين به بعد است كه انبوه ابزارها مي‌آيند. كافي است نگاهي به تمام وسايلي 
اينها را  كه در اطرافمان وجود دارد، بيندازيم، كدام موجود توانسته است مشابه 
بسازد؟ و كدام موجود به اندازه ما اين‌قدر سريع رشد كرده است؟ توجه كنيد كه 

چقدر تكامل ما با ابزار، تسريع مي‌شود.
ابزارها چه هستند؟ اندامهاي جديد، ولي نه متصل به بدنمان، بلكه منفصل. 
قبلًا گفتيم كه رشد اندامي و عضوي به انتها رسيد ولي رشد رواني، فرهنگي و 
اجتماعي‌مان، اينها را ميسر كرد. از طريق ابزارهاي جديد و بر مبناي آن، طبقات 

اجتماعي جديد ايجاد مي‌شوند.
بنيادي و بخش جبري لازم براي درهم‌ريختن  ابزارهاي جديد در نهايت بخش 
نظام قبلي را )بخش تكنولوژيكي آن را تا آن‌جايي كه مربوط به نيروهاي مولد هست( 

فراهم مي‌كنند و اين خود، آثار بسيار مهمي روي رشد زندگاني اجتماعي مي‌گذارد64.
به‌عنوان مثال، كافي است توجه كنيم كه چگونه بعد از ماشين بخار، در پايان سدة 

63- سوره علق ـ آيه4و5	
64- اگرچه قصد نداريم كه وارد بحث تاريخ شويم، آن‌چه در اين‌جا براي ما مهم است، تأكيد بر نقش 
ابزار در زندگاني اجتماعي انسان است. البته در مورد تفاوت نظرگاه خودمان با نظرگاه ماترياليستي، در 

مورد رابطه و نقش زيربنا و روبنا، در مبحث تاريخ مفصلًا بحث خواهيم كرد.	
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هجدهم انقلاب صنعتي برانگيخته شد و اساس دنياي كهنه را متزلزل كرد. اينها همه 
عواملي هستند كه تكامل را تسريع مي‌كنند. برگرديم به روزگار نخستين:

ـ آتش

هيچ كشفي به اندازه كشف آتش، مهم، تغييردهنده و تعيين‌كننده نبود. امروز 
ما اصلًا نمي‌دانيم چه كسي آتش را كشف كرد، يا در طول چه جرياني اين امر 
به‌وقوع پيوست. ولي مطمئناً يكي از بزرگترين اكتشافات است. آتش به تكامل 
انسان كمك بسيار كرده است. در ابتداي تاريخ، بشر با تبديل حركت مكانيكي به 
انرژي حرارتي، آتش به‌وجود آورد و در اوج دوره تكاملي، با اختراع ماشين بخار، 

انرژي حرارتي را به حركت مكانيكي تبديل كرد. انقلاب در صنعت!
پناه برده، سرپناهي براي  انسان توانست درون غارهاي تاريک  با کشف آتش، 
خود بيابد. آتشي که انسان در دهانة غار برپا مي‌کرد، سدي بود در برابر ورود حيوانات 
درنده، که تا چندي پيش به سادگي، انسان را طعمة خود مي‌کردند.65  از طرف ديگر، 
با وجود آتش، ديگر تازيانة سرما نمي‌توانست پيکر نحيف انسان را نابود کند، پس 
روند رشد جمعيت انسان افزايش يافت. آتش به همراه خود روشنايي را نيز به انسان 
هديه کرد. روشنايي پردة تاريکي را مي‌دريد و انسان پاره اي از شب را  براي کار و 

فعاليت استفاده مي‌کرد. گويا آتش به انسان، طولاني شدن زمان را هم تقديم کرد.
پس از چندي، انسان دريافت که گوشت را مي‌تواند با آتش بپزد. انسان خامخوار 

به تاريخ پيوست.
زنجير  از  انسان  آزادي  راستاي  در  بزرگ  بسيار  گامي  آتش  کشف  اين گونه،   

جبر کور گشت.
عكسش  دقيقاً  مي‌كنيم.  كشف  را  جديدي  نيروي  مي‌شويم،  آزاد  وقتي  گفتيم 
هم درست است، وقتي نيروي جديدي كشف و رها مي‌كنيم، به همان ميزان آزاد 

65- به‌عنوان مثال، سازمان انقلابي را در نظر بگيريم كه رژيم ارتجاعي دست به نابودي افرادش مي‌زند، 
اين جريان به‌طور تاكتيكي سرعت رشد آن‌را كم مي‌كند.	
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مي‌شويم. كشف آتش قدم ديگري است در مسير حريت انسان.66حالا انسان مي‌تواند 
با آتش در نقاط مختلفي كه قبلًا به‌علت سرما نمي‌توانست زندگي كند، به‌سر برد و از 
وقت شبش استفاده كند. به‌عبارت ديگر با كشف آتش روزها طولاني‌تر مي گردند و 
تكامل سرعت بيشتري مي‌گيرد. مي‌بينيم چه عواملي و در طول چه سالهاي طولاني 

جمع شده‌اند تا ما امروز توانسته ايم اين‌جا به بحث بنشينيم.
حال اجازه بدهيد، نقش انبيا يا رهبران اجتماعي را نيز در ادوار مختلف به‌طور 

مختصر بررسي كنيم.

ـ نقش انبيا و رهبران اجتماعي
قبلًا نقش معين‌عملها، مددكارها و راهبرها را بررسي كرده و ديديم كه در عين 
تسريع‌كنندگي، مقام هدايت‌كنندگي هم داشته اند. تا آن‌جا كه مشاهدات و شواهد 

عيني تاريخي براي ما بيان مي‌كند، انبيا نيز چنين نقشي را در جامعه واجد بوده اند.
البته در اين‌جا بايد تذكر بدهم كه: مسأله اصلًا اين نيست كه انبيا براي اين 
آمده باشند كه كار توده‌ها را انجام دهند، ابداً! كما اين‌كه در يك كشتي نيز، سكاندار 
يا قطب‌نما، كار موتورخانه و نيروي محرك را انجام نمي‌دهد. پس آنهايي كه فكر 
مي‌كنند تاْكيد روي عنصر نبوت و وحي در اديان توحيدي و به‌خصوص اسلام، 
كم‌بهادادن به نقش توده‌هاست، اشتباه مي‌كنند67. از قضا اين همان تفكري است 
كه خود انبيا بيشتر از همه با آن مبارزه كرده‌اند، يادتان هست آن تفكر چه بود؟ 
به موسي مي‌گفتند، تو برو با خدايت بجنگ68 ما اين‌جا هستيم. يعني از پيامبر 
مي‌خواستند كه نقش توده‌ها را به عهده بگيرد. نقش پيامبران اصلًا اين‌چنين 
و هدايت‌كردن  آدرس‌دادن  رهبري است، مسأله  ابداً! مسأله، مسأله  نيست، 
است، نقش عنصر آگاه است. منهاي آن، چه در پيداكردن آدرس، چه بر سر 

66- كتاب »از كهكشان تا انسان« نوشته »جان ففر« ـ صفحه227 با تلخيص	
67-مضمون ادعاي اپورتونيستهاي چپ‌نما، مراجعه كنيد به كتاب »تحليل آموزشي بيانيه اپورتونيستهاي 

چپ‌نما« از انتشارات سازمان مجاهدين خلق ايران، پاورقي صفحه84
قَاتِلا إنَِّا هَاهُنَا قَاعِدُون )سوره مائده ـ آيه 24( قَالُواْ يَا مُوسَى إنَِّا لَن نَّدْخُلَهَا أبََداً مَّا دَامُواْ فِيهَا فَاذْهَبْ أنَتَ وَرَبُّكَ فـَ 	-68
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كه  ديديم  ما  مي‌ماند.  گمراه  و  معطل  تكامل  جريان  چهارراهيها،  و  دوراهيها 
آنزيمها و كاتاليزورها، نقش ميانجي و واسط داشتند و نه چيز ديگري. اين‌جا هم 

حرف همين است، نقش هدايت‌كنندگي است و نه چيز ديگري!
همان‌طور كه در اصل دوم اعتقادمان ـ نبوت ـ در مقدمه صحبتهايمان هم 
گفتيم، مضمون اصل دوم چيزي جز نفي حركت خودبه‌خودي در صحنه اجتماع و 

تاريخ و تأكيد بر اين‌كه جامعه هم بايد با هدايت پيش برود، نبود.
)اگر  كنند  عرضه  انسان  به  جديد  استعدادهاي  كه  نيامدند  پيامبران  بنابراين 
يادتان باشد، حتي در مثال شير، استعداد در خودش بود(، بلكه آمدند تا استعدادها 

را بيدار كنند و سمت دهند:
»إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَنَذِيراً«69

را  آن‌طرف  و  اين‌طرف  بيم‌دادن،  و  مژده‌دادن  انذار،  و  بشارت  نذير،  و  بشير 
گفتن و جهت‌دهنده بودن. آنها نيامدندكه استعداد جديدي را عرضه كنند، آمدند 
استعدادها را بيدار كنند و سمت دهند، تا بارها از دوش بشر برداشته شود، تا قيدها، 
زنجيرها و آن چيزهايي كه به دست و پاي بشر بسته شده و استعدادهايش را دچار 

حفقان كرده است، باز شوند:
»وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالَأغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ«70

گفتيم كه وقتي قيدي از دست و پاي انسان باز مي‌شود، انرژيها آزاد مي‌شوند 
و به اين ترتيب تكامل فرد و اجتماع شتاب پيدا مي‌كند.

امروزه هر كس مي‌تواند به تاريخ انبيا مراجعه كند و ببيند كه چكار كرده‌اند. آيا 
نبود كه در تاريكترين دوران بشر آمدند؟ در دوراني آمدند كه خبري از انقلابيون 
امروزي نبود! غير از اين بود كه در اوج دوران بردگي و بحبوحه اسارتهاي انساني 

آمدند؟ به‌راستي آنها، پيام‌آوران راستين سپيده‌دمان بودند.
آيا جز با ستمگرها وارد نبرد شدند؟ آيا جز از محرومين و رنجبران حمايت كردند؟

69-سوره بقره ـ آيه119	
70- سوره اعراف ـ آيه157	
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بله، در يك كلام، آنها فقط هادي بودند، راهنما به جانب جامعه‌يي بي طبقات 
و توحيدي، جامعه صلح و صفا، آشتي و وحدت، يگانگي و رهايي! حتي بعضي 

ماترياليستها خودشان معترف هستند كه:
»در آغاز، اين نداها71از جانب پيامبران، عقلاي قوم و معلمان بشر بود، 
انديشه آنان  اين مردان از جانب عموم مردمان روي زمين و از آرزو و 

سخن مي‌گفتند. پس مبين خواستها و آرمانهاي بشري بودند«.72
آلودند،  ناپاكي  به  را  پاك  آيينهاي  كه  كرد  لعنت  بايد  را  آنهايي  بنابراين 

منحرف كردند يا به قهقرا بردند. برخورد قرآن در اين مورد روشن است:

عَلِّمُهُمُ  يهِمْ وَيـُ زَكِّ تْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيـُ عَثَ فِي الُْمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يـَ »هُوَ الَّذِي بـَ
بْلُ لَفِي ضَلَلٍ مُّبِينٍ«73 الْكِتَابَ وَالْحِكْمَهَ وَإِن كَانُوا مِن قـَ

تا  از خودشان برانگيخت،  از ميان مردم عادي رسولي را  »او كسي است كه 
نشانيها را بر آنها بخواند و پاكشان كند و كتاب و حكمت74را به آنها بياموزد و 
روشنشان كند، چرا كه قبل از آن در گمراهي آشكار بودند )آدرس بلد نبودند، 

گمراه و سرگردان بودند(«.

به  خاتمه‌دادن  و  گمراهي،  از  درآوردن  مسأله،  كه  مي‌كنيد  ملاحظه  پس 
سرگرداني و معطلي است. همان‌گونه كه ديديم، اگر جنسيت نبود، هنوز در عهد 
قورباغه هم نبوديم. به همين ترتيب اگر انبيا را هم از تاريخ منها كنيم، آن‌وقت 
اثري  از آن روز  ما  براي  البته  تاريخ چه مي‌ماند و در كجا هستيم.  از  بايد ديد 
مملوس،75در دست نيست. هم‌چنان‌كه شايد از كساني كه آتش را كشف كردند، در 
كتابهاي ما اثري نباشد ولي واقعيت كه فراموش نمي‌شود. به‌علاوه، در مورد اديان 
توحيدي، ما هر روز با آثار آنها مواجه هستيم. هر روزه آثار انگيزاننده انقلابي شان 

71-نداهاي دوستي، برابري و صلح	
72- مقدمه كتاب »تاريخ جهان باستان« جلد اول ـ صفحه37	

73-سوره جمعه ـ آيه2	
74- حكمت: منظور همين مسائلي است كه صحبتش را مي‌كنيم. همين چيزهاي استوار و ريشه‌دار در 

متن هستي.	 
75- منظور آثاري نيست كه با مطالعه، تفكر، تعمق و با استدلال قابل دريافتن است.	
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را در بين مردم شاهد هستيم. مگر غير از اين است؟ كافي است به تاريخ اسلام و 
به تشيع سرخ نگاه كنيم. البته ما در اين‌جا درصدد اثبات حقانيت انبيا و رسولان 
نيستيم، نه! فقط خواستيم نشان دهيم كه تكامل اجتماعي هم مددكاران، راهبران 
و معين‌عملهاي خاص خودش را دارد. چيزي كه در فرهنگ انقلابي امروز ما به 

آن »پيشتاز« مي‌گوييم.
‌

ـ نقش پيشتاز و سازمان انقلابي پيشاهنگ

انقلابي  سازمانهاي  و  پيشتاز  وجود  ضرورت  امروز،  كه  است  كسي  چه  و 
پيشاهنگ و نقش هدايت و تسريع‌كنندگي آنهارا انكار كند؟ ضرورتِ اجتناب‌ناپذير 
است، هيچ‌وقت تعطيل نمي‌شود، به‌ويژه در جريان تكامل اجتماعي، چون پيچيده‌تر 

است، پس ضروري‌تر است.
در نهج‌البلاغه صحبتهاي حضرت علي را با»كميل« خوانده ايم76:

هٍ« »لَ تَخْلُو الَْرْضُ مِنْ قَائِمٍ لَِِّ بِحُجَّ
»زمين هيچ‌گاه از حجت خالي نمي‌ماند و همواره نشانه، رايت، برهان، دليل، 

هادي و راهنما پيداست«.

»إِمَّا ظَاهِراً مَشْهُوراً وَ إِمَّا خَائِفاً مَغْمُوراً«
)مثل همان دوران تكامل كه ديديم( »چه آشكار و علني كه ديده شود و چه مخفي«.

يِّنَاتُهُ« بْطُلَ حُجَجُ اللَِّ وَ بـَ » لِئَلَّ تـَ
و  خدايي(  راهنماييهاي  و  خدايي  )رهنمودهاي  خدا  حجتهاي  اين‌كه  »براي 
بيناتش، نبايد باطل و سرگردان و گمراه و بي‌نتيجه و بيهوده بمانند، دنيا حساب 

و كتابي دارد«.

لُّونَ عَدَداً وَ الَْعْظَمُونَ عِنْدَ اللَِّ قَدْراً« »وَ كَمْ ذَا وَ أَيْنَ أُولَئِكَ وَ اللَِّ الَْقـَ
كم  كميت،  و  تعداد  در  اگرچه  سوگند  به‌خدا  هستند؟  كجا  و  هستند  »چقدر 

76-همين مسأله‌يي كه مردم عادي مي‌گويند: »زمين خدا هيچ‌گاه خالي از حجت نمي‌ماند«، كه در معني 
درست انقلابيش، بيان همين كلام امام علي است.	
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هستند، ولي كيفاً در نزد خدا بسيار بالا هستند«.77
يِّنَاتِهِ حَتَّى يُودِعُوهَا نُظَرَاءَهُمْ«‌ »يَحْفَظُ اللَُّ بِهِمْ حُجَجَهُ وَ بـَ

»خداوند ودايع و پرچمها را به‌دست اينها داده است تا به بعديهايشان بسپارند«.

لُوبِ أَشْبَاهِهِمْ« زْرَعُوهَا فِي قـُ »وَ يـَ
»و همين امانتها و رسالتها را در دل نظايرشان بذرافشاني و كشت و زرع كنند«.

پس هيچ‌وقت و در هيچ مرحله‌يي چنين نيست كه زمين از حجت خالي و 
معطل بماند، هر چند كه ما آن‌را نبينيم.

مَا  اسْتَلَنُوا  وَ  الْيَقِينِ  رُوحَ  بَاشَرُوا  وَ  الْبَصِيرَهِ  حَقِيقَهِ  عَلَى  الْعِلْمُ  بِهِمُ  »هَجَمَ 
يَا بِأَبْدَانٍ  نـْ اسْتَوْعَرَهُ الْمُتْرَفُونَ وَ أَنِسُوا بِمَا اسْتَوْحَشَ مِنْهُ الْجَاهِلُونَ وَ صَحِبُوا الدُّ
عَاهُ إِلَى دِينِهِ  أَرْوَاحُهَا مُعَلَّقَه بِالْمَحَلِّ الَْعْلَى أُولَئِكَ خُلَفَاءُ اللَِّ فِي أَرْضِهِ وَ الدُّ

آهِ آهِ شَوْقاً إِلَى رُؤْيَتِهِمْ«78
با  و  آورده  روي  آنها  به  درستي  و  درجه حقيقت  اعلاترين  در  آگاهي  و  »علم 
مترفين و  براي  ناملايماتي كه  و  بسته‌اند. تحمل سختي‌ها  به‌كار  يقين كامل 
نادانان  كه  حقايقي  با  است.  آسان  برايشان  است،  مشكل  بسيار  خوشگذرانان 
مي‌كنند،  زندگي  دنيا  در  و  گرفته اند  انس  دارند،  وحشت  آن  از  حق‌پوشان  و 
و  وابسته  برتري  ارزشهاي  به  است،  بلند  آرزوهايشان  و  آرمانها  درحالي‌كه 
دلبسته‌اند. آنان، خلفاي خدا در زمين و دعوت‌كننده به راه اويند آه! آه! چه بسيار 

مشتاق ديدن آنانم!«.

اين‌جاست كه قرآن مي‌گويد:
يْنِ«79 تـَ »ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّ

»دوباره نگاه كن«.

كمااين‌كه اين ضرورتها در تكامل اجتماعي امروز ما، از طريق سازمانهاي انقلابي 
و  رهبري  ضرورت  نقش  در  ما  اين‌كه  مگر  مي‌شود،  محقق  پيشتاز  و  پيشاهنگ 

77-قبلًا در مورد اضافه شدن كيفيت در جريان تكامل و مسأله كميت صحبت كرده‌ايم.	
78-نهج البلاغه، حكمت139ـ فراز7	

79- سوره ملك ـ آيه4	
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هدايت‌كردن در جامعه‌مان ترديد داشته باشيم. البته فكر مي‌كنم ضرورت اين مسأله 
بوده و هستيم.  انقلاب  براي همه ما روشن است، به‌خصوص كه چون در كوران 
چطور مي‌شود بدون هدايت پيش رفت؟ چطور مي‌شود بدون اتكا به‌يك سازمان 
انقلابي، انقلابي را پيش برد؟ اينها همان ضرورتها و پشتوانه‌هاي تكاملي ـ يا هرچه 
مي‌خواهيد اسمش را بگذاريد ـ هستند و درست همين، يكي از نقايص جدي انقلاب 
ما تابه‌حال بوده و هست. انقلابات براي پيروزي، مي‌بايست اساساً در كانون و محور 

خودشان، به يك‌چنين ارگانيسم، واقعيت و ضرورتي، متّكي باشند.
در تفكّر به‌اصطلاح روشنفكرانه، تمايلات ضدتشكيلاتي زيادي را مي‌بينيم. 
به‌اصطلاح  من‌گرايي  و  »انديويدوآليزم«  فرديت،  سازماني،  انضباط  كه  چرا 
روشنفكر را مي آزارد و جريحه‌دار مي‌كند. از اين‌جا تمايل ضدتشكيلاتي بيرون 
مي‌آيد. اين »من«، خودش مي‌خواهد راهش را برود، بگذار برود و آدرس را پيدا 
گمراهي  و  معطلي  سرگرداني،  جز  موارد،  به اتفاق  قريب  اكثريت  در  ولي  كند، 

چيزي حاصل نمي‌شود. پس نبايستي به كار انقلابي سازمان‌يافته كم بها داد.

 عوامل تسريع‌كننده و هدايت‌كننده تكامل فردي
ـ معين‌عملهاي تكامل فردي

آيا تكامل فردي، معين‌عمل و مددكار ندارد؟ مي‌دانيم كه تكامل فردي از تكامل 
اجتماعي جدا نيست و فرد فقط در ظرف اجتماع مي‌تواند تكامل يابد، به‌دليل اين‌كه 
انسان، اساساً موجودي اجتماعي است. بگذاريد مسأله را از بررسي نقش عامل دروني 
و بيروني شروع نماييم. براي هر تغييري، هم عوامل دروني لازم است، هم عوامل 
بيروني، استعداد دروني در من و شرايط بيروني در خارج از من. شكي نيست كه 

شرايط و عوامل خارجي به اعتبار درون من، روي من اثر مي گذارند. 
به  آگاهی  پيشرفت  روند  در  و  خود  عمر  طول  در  انسانی،  هر  که  هم چنان 
جایی مي‌رسد که تغيير و دگرگوني در برابرش قرار مي‌گیرد،  تغييرات فکري و 
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شخصيتي  اين تغييرات در هر بزنگاه مي‌توانند مسير زندگي انسان را تغيير دهند.
مي‌دهد.  سمت  مشخصي  در جهت  را  فرد  استعدادهاي  انسان  دروني  عامل 
اما عامل بيروني، بسيار بر روي اين سمت دهندگي تأثير دارد. در حقيقت کنش 
و  تغيير  بزنگاه،  هر  در  که  است  بيروني  عامل  و  دروني  عامل  ميان  واکنش  و 
دگرگوني را در فرد ايجاد کرده، مسير زندگي او را در جهتي مشخص سمت و 

شتاب مي‌دهد.

ـ رابطه عامل دروني و بيروني
    و زيانهاي مطلق‌كردن هر يك از آنها

درون  يكي  مي‌شويم:  مواجه  انحرافي  تمايل  دو  با  مسأله  اين  با  برخورد  در 
از  بيرون  گردن  را  تقصيرات  همه  مكانيكي‌اش  ماشيني  تفّكر  با  و  نمي‌بيند  را 
خودش مي اندازد و عوامل بيروني را تعيين‌كننده مي‌گيرد. ديگري بالعكس دچار 
درون‌گرايي مطلق است و فقط درون را مي‌بيند و به معين‌عملها و مددكارهاي 

خارج از خودش توجه ندارد.
موارد يك  بسياري  در  ديده ايم كه  بيروني  تأثير عوامل  مورد  در  درحالي‌كه 
دوست خوب، يك كتاب خوب، يك شرايط خوب، مي‌تواند بن‌بستهاي فردي را 

باز كند، پس نبايست به آن كم بها داد.
استعدادهاي جالب زياد هستند، اما خيلي وقتها مي‌سوزند. اگر همين استعداد 
ديد  خواهيم  آن‌وقت  دهيم،  قرار  مكتبي  و  انقلابي  عملكرد  يك  حيطه  در  را 
خلاصه  و  منظم  تفّكر  منظم،  كار  برنامه  داشتن  مي‌شود.  تبديل  نيرويي  چه  به 
مجموعه شرايطي كه ما را در كارمان مدد كند، نمونه‌يي از اين مدار هستند، هرچه 
باشند، مادي يا معنوي. بنابراين نه مي‌بايد استعدادهاي داخلي را به‌عنوان مبنا و 

تعيين‌كننده فراموش كنيم و نه مددكارها و شرايط مناسب خارجي را.
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به اين ترتيب، به پايان اين بحث مي‌رسيم. اگرچه اين مبحث جاي صحبت 
بيشتري دارد. ولي در پايان اين مبحث باز سؤالي به ذهنمان خطور مي‌كند:

5. سؤال

اجازه بدهيد در پايان اين مبحث باز هم سؤالي را طرح كنيم. ديديم كه حركت 
تكاملي جهان شتابان است و در هر مرحله با سرعتي بيشتر، بنابراين:

آيا مركز جاذبه‌يي در كار است كه هرچه به آن نزديكتر مي‌شويم، سرعت 
بيشتر مي‌شود؟!…

آيا معبودي در كار است؟!…
را  بيشتري  التهاب  آن،  به  نزديك‌شدن  با  كه  است  كار  در  معشوقي  آيا 

ملاحظه مي‌كنيم؟!
و آيا ذهني هست كه با اين سؤالها مشغول نشده باشد؟






